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ای امام...
تو عطر پاک گل های بهاراني

غرور پر خروش چشمه ساراني 
كوير تشنه ی دل های عاشق را 

خروش پاک موجي، بوی باراني 
سروش سركشي، در عمق جان هايي 

چو شوق لاله ها بر لاله زاراني 
مريدانت همه ياران عاشورا

تو از خون حسيني، يارِ ياراني 
سپهر روشني، ماهي، تو خورشيدی 

امام پر زتقوای جماراني...

رحيم چهره خند 

عطر باران 
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سا چ
مه

2007 سال پيش بود. مريم (ع) دختر عمران 
كه به خاطر باردارى از ترس اتهام مردم ، دور از 
ديگران به سر مى برد ، هنگام وضع حمل ، خود 
را در بيابان به تنه ى درخت خرمايى رسانيد و 
در آنجا نوزاد خود را به تنهايى به دنيا آورد. 
وقتى او با نوزاد خود به ميان مردم بازگشت ، با 
تهمت هاى ناروا روبه رو شد. مريم سكوت كرده 
بود. ناگهان كودک به سخن آمد و گفت: من 
شرف  و  آسمانى  كتاب  من  به  خدايم.  بنده ى 
مايه ى  باشم،  هركجا  مرا  و  فرمود  عطا  نبوت 

بركت و رحمت گردانيد...
عيسى مسيح (ع) 33 سال در ميان مردم به  
زندگى پرداخت. هرسال يك هفته بعد از تاريخ 
تولد مسيح ، سال جديد ميلادى آغاز مى گردد.

ولادت امام على النقى الهادى (ع)
 

شب بود . مأمور متوكل مخفيانه از نردبانى كه بر ديوار تكيه داده بود ، خود را به پشت بام خانه ى امام رساند و بى سر و صدا وارد خانه شد. 
او براى بازرسى خانه و پيدا كردن مدركى كه نشانه ى  فعاليت هاى ضد خلافت امام باشد ، آمده بود. اما در تاريكى نمى دانست كه چگونه 

اتاق ها را بازرسى كند . در اين هنگام ناگهان صداى امام را شنيد كه خطاب به او با آرامش گفت: «بر جاى باش تا شمعى برايت بياورم!»
شمعى برايش آوردند . مأمور ، امام را ديد كه روبه قبله نشسته و در حال نماز است. امام گفت: «هر جا را كه مى خواهى بگرد .»

مأمور خليفه كه سخت شرمنده شده بود ، عذر خواهى كرد و از امام پوزش طلبيد. 
ميلاد اين امام بزرگوار در سال 212 هجرى بود . او در روستايى در

ميلاد پيامبر محبت

عيد امامت
 

اى پيامبر ، آنچه را از پرودگارت برتو فرود آمده است به مردم برسان ...
مراسم حج به پايان رسيده بود و پيامبر به همراه تعداد زيادى از مردم ، از
مكه به مدينه بر مى گشت . ناگهان با نزول اين آيه ، پيامبر دستور داد كاروان
در همان محل كه «غدير خم» نام داشت ، توقف كند. در اين محل بود كه
پيامبر ، حضرت على (ع) را به ولايت مردم برگزيد . اگر چه بعد از وفات
پيامبر ، مردم برخلاف نظر پيامبر عمل كردند و على (ع)  به خلافت نرسيد،
اما شيعيان اين روز را گرامى داشته و اين واقعه ى تاريخى را مدرک مهم

امامت على (ع) و فرزندانش مى دانند.

8 دى

 5  دى

4 دى
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هويزه ؛ 
ياد مردان غيورت پايدار

آغاز جنگ بود . نيروهاى دشمن در آغاز هجوم سراسرى
خود ، پيش مى آمدند . فاصله ى آنها تا هويزه از 10 كيلومتر
بيشتر نبود . در چنين شرايطى تعدادى از جوانان سپاهى براى
جلوگيرى از پيشروى دشمن در شهر ماندند. آنها خود را
آماده مى كردند كه با كمك ديگر نيروها ، عملياتى را بر ضد
دشمن آغاز نمايند. اما در روز 16 دى ماه  1359، دشمن با
هواپيما ، توپخانه ، كاتيوشا و خمپاره  نيروهاى ما را زير آتش
شديد قرار داد. در اين ضد حمله ى سنگين دشمن ، پيش از
يك صد تن از جوانان پاسدار ، جهادگر و دانشجو مفقود الاثر
يا شهيد شدند. دشمن بعد از اشغال هويزه ، به كشتار وسيعى
دست زد و سپس تمام شهر را با ديناميت و بلدوزر به تپه اى

از خاک مبدل كرد.

امير ايران ، بدرود !  
در ابتداى وزارت اميركبير ، روزى والى بروجرد و لرستان به 
ديدن امير آمد. امير از او پرسيد: وضع بروجرد و لرستان چطور 
است؟ والى براى خود شيرينى و چاپلوسى گفت: «قربان! به قدرى 
امن و عدالت برقرار است كه گرگ و بره با هم آب مى خورند!» 

امير با خشم به او گفت: «اى مرد! من مى خواهم كه ولايت آن 
چنان امن و آسوده شود كه ديگر گرگى نباشد تا بره ها نتوانند از 

ترس او آرامش داشته باشند و هميشه در اضطراب باشند.»
والى از اين سخن سربه زير انداخت و ديگر چيزى نگفت. 

اميركبير وزير با لياقت ناصرالدين شاه ، 156 سال پيش در چنين 
رسيد قتل به كاشان فين حمام در شاه ناصرالدبن دستور به روزى

16 دى 1359

تاسوعا و عاشوراى حسينى
زمانى كه تمامى ياران و اهل بيت امام حسين (ع) به شهادت رسيدند ، 
دشمن قصد كشتن آن حضرت را كرد . تا اين لحظه ، كسى جرئت نزديك 
شدن به امام را نداشت . امام تشنه بود . در خواست آب كرد .  ناگهان يكى 
از دشمنان  ، تيرى رها كرد كه به دهان آن حضرت اصابت كرد و خون 
جارى شد . همه حمله  مى كردند اما كسى جرئت كشتن امام حسين(ع) را 
نداشت. در اين وقت شمرفرياد زد: «مادرتان در عزايتان بگريد. منتظر چه 
هستيد ، او را بكشيد. »سپاهيان از هر طرف بر امام غريب يورش بردند و 
بعد از اينكه او را از پا انداختند ، سر از تنش جدا كردند . بعد از شهادت زخم 
هاى بدن امام حسين (ع) را كه شمارش كردند ، 33 مورد بود و بر لباس 
ايشان بيش از صد مورد پارگى در اثر تيرو ضربت شمشير وجود داشت. با 

اسب بر بدن امام تاخــــتند و بدن شـريف او را خرد كردند ... 
خورشيد تا ابد سوگوار تو است اى حسين(ع).

28،29 دى

18 دى 1230

27 دى 1334
فداييان اسلام فدا شدند

نواب صفوى و يارانش با تشكيل گروه «فداييان اسلام» در 
واقع اولين گروه مسلح مبارز با رژيم شاهنشاهى را بنيان نهادند 
و  با قتل انقلابى احمد كسروى ، هژير و رزم آرا ترس را در 
جان رژيم انداختند ، سرانجام آنان پس از چند سال فعاليت ، 
دستگير و پس از محاكمه ، نواب، به همراه سه تن ديگر از 
يارانش در چنين روزى تير باران شدند. آيت االله خامنه اى 
(رهبر معظم انقلاب) در باره ى او مى گويد : هيچ شكى ندارم 

كه اولين آتش را نواب در دل ما روشن كرد. 

  شيخ شهيد ، حاج حسين غفارى
«پدر را در آخرين ملاقات كشان كشان با پاها و دست هاى شكسته ، 
در حالى كه بيش از يكى دو دندان در دهانش باقى نمانده بود و 
سراسر صورت و اندامش زير شكنجه هاى وحشيانه در هم كوبيده 
شده بود ، روى زمين كشيده بود ، پشت ميز ملاقات آوردند. بيش از 
يكى در جمله ميان ما رد و بدل نشد. او گفت: «تصور نمى كنم ديگر 

يكديگر را ببينم... 
با ديدن وضعيت پدر ، با اعتراض از آنجا بيرون آمديم . فرداى 

همان روز شنيديم كه پدر به وصال معبود رسيده است.» 
اين سخنان پسر شهيد آيت االله حاج شيخ حسين غفارى بود كه 

ازمبارزان دوران انقلاب به شمار مى رفت و در زندان هاى سا
در سن 58 سالگى به شهادت رسيد. روحش شاد. 

در ضمن 7 دى ماه سالروز تشكيل نهضت سواد آموزى به فر
امام خمينى در سال 1358 نيز مى باشد .

7 دى 1353

شماره سیو سوم
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در حالى كه نتايج سال ها مطالعه و پژوهش نشان داده است كح

سيگار كشيدن خطر ابتلا به بيمارى هاى دندان و لثه را افزايش
مى دهد، پژوهش هاى اخير حاكى از آن است كه حتى تماس
دود سيگار نيز مى تواند باعث پوسيدگى و خرابى دندان ها در افر

غير سيگارى شود. 
نتايج اين بررسى ها در مجله ی ماهانه پريودونتولوژى منتش

شده است. 
اين مطالعات تأييد مى كند كه حتى اگر شما هم سيگارى نباشي
تأثيرات مخرب دود سيگار بر روى دندان هاى شما بروز خواه

م

كرد.
از اين رو متخصصان بهداشت دهان و دندان توصيه مى كنند ك
يكى از راه هاى جلوگيرى از اين تأثير مخرب، خوددارى از حضو

در مكان های آلوده به دود سيگار حتى در رستوران ها است. 
به گفته ى محققان، يكى از بهترين روش هاى مقابله با بيمارى هاى

لثه نيز ترک سيگار است. 

مرگ بر سيگار!

دو محقق هندى الاصل موفق به ابداع وسيله اى شده اند كه مى تواند به افراد ناتوان و معلول جسمى
كمك كند تا رايانه ها يا ويلچرها را با حركت زبان خود كنترل كنند! به گزارش ايسنا، به گفته ى
اين دو مخترع اين وسيله به دليل نحوه اى كه شيپور استاس گوش ميانى را به پشت دهان ارتباط
مى دهد، تغييرات فشار گوش را شناسايى مى كند تا مشخص كند كه يك فرد چگونه زبان خود را
حركت مى دهد. يكى از اين مخترعان در اين زمينه گفت: «نتايج مطالعات ما به ميزان قابل توجهى
به اين ايده اعتبار مى بخشد كه ما مى توانيم حركات مختلف را با 97 درصد دقت شناسايى كنيم. در
آزمايش هاى ابتدايى از هشت داوطلب در خواست شد كه چهار حركت ابتدايى زبان بالا به پايين،
چپ و راست ـ هر كدام را 100 بار تكرار كنند. در عين انجام اين حركات يك گوش گير سفارشى
شامل يك ميكروفن به سمت داخل گوش، به اين افراد متصل شده بود. اين ميكروفن مى تواند
تغييرات فشارى اساسى در درون گوش را كه در اثر وارد آمدن فشار به هواى اطراف توسط زبان
ايجاد مى شوند مانند زمانى كه فردى مقابل يك ميكروفن فوت مى كند، شناسايى كند. به گفته ى اين
محققان هر حركت، يك سيگنال ويژه و مجزا ايجاد مى كند كه در يك دستور رايانه اى يا يك كنترل
ويلچر قابل برنامه ريزى است. در حال حاضر يك شركت آمريكايى در نظر دارد ويلچرهايى را تا

پايان سال 2007 توليد كند كه با استفاده از اين فن آورى طراحى شده و قابل بهره ورى است.

كنترل با 
زبان!

محققان به يكي ديگر از خواص عجيب آب پي برده اند. 
به نوشته ی روزنامه ی اينترنتي روسي ايزوستيا دانشمندان اتريشي متوجه شده اند
كه آب خالص بر اثر تأثير دائمي ميدان الكتريكي مي تواند پل درازی بين دو ليوان

ايجاد كند!
بر اساس اين گزارش، اين محققان دو ليوان پر از آب را تحت تأثير ميدان الكتريكي
پانزده كيلوواتي دائمي قرار دادند و متوجه شدند  آب دو ليوان از آنها خارج شده و پلي

ميان آنها ايجاد كرده كه حداقل چهل و پنج دقيقه برقرار بوده است.
اين دانشمندان اعلام كردند با بررسي بيشتر به علت اين پديده پي خواهند برد. 

يك شگفتي ديگر آفرينش!
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محققان پس از تحقيقات بر روی ميوه ی انار اعلام كردند كه اين ميوه دارای خواص مفيد 
ضدسرطاني است. اين محققان پس از تحقيقات گسترده بر روی انار اعلام كردند كه اين ميوه 

دارای خواصي است كه مي تواند با انواع سرطان ها مقابله كند.
به گفته محققان دانشكده ی مديسون آمريكا، انار خواص بالقوه ای در كاهش رشد و تكثير 
و  بالا  فشارخون  قلبي،  بيماری های  درمان  برای  انار  مي شود،  يادآور  دارد.  سرطاني  سلول های 

كلسترول بالا مؤثر شناخته شده است. 

اين انار خوب!

ارائه ی سيستم نوين پردازشگر قابل حمل برای نير
صحنه های وقوع جرم در نصف زمان فعلي را فراهم ك
اين پردازشگر رايانه ای قابل حمل، ويژه ی نيروهای
و جنايت طراحي و ساخته شده است كه با كم ترين
نخستين آزمايشات در انگليس، آزمايش خود را پس

بررسي های اوليه نشان داده اند كه اين فناوری نوين
پليس را قادر مي سازد تا در نصف زمان مورد نياز
گزارشات دقيقي از صحنه های جرم  و جنايت تهيه كن
بر اساس گزارش «نيوساينتيست»  مأموران ويژه ی پل
هر گونه اطلاعات را از صحنه های جرم و جنايت جمع
پيدا كردن ربط منطقي ميان آنها گزارشات كامل و منته
شناسايي مجرم يا مجرمان ارائه كنند. فناوری ارائه ش
بيرمنگام انگليس معمولاً زمان را كوتاه كرده و امكان ت

م

مستند و دقيق تر را فراهم كرده است. 
مدل پيش ساخته ى اين دستگاه، تركيبي از يك رايانه
S(در حد و اندازه يك كتاب) مجهز به رديابGPS و د

Dرادار برچسبي RFID است. 

دزدها بايد بيش تر بترسند!

يك دانشمند آلماني ايراني تبار، بالش هوشمند 
ضد خرناس ابداع كرده است!

به نوشته ی روزنامه ی ليبراسيون اين دانشمند 
كه داريوش بازرگاني نام دارد بالشي هوشمند 
ضد خُرخُر ابداع كرده است كه با تغيير دادن 

م

موقعيت سر شخص به گونه ای عمل مي كند 
تا صدای خرناس شخص قطع شود. داريوش 
بازرگاني استاد انفورماتيك دانشگاه روستوک و 
مبتكر اين طرح مي گويد:  «بالش به رايانه ای به 
اندازه ی يك كتاب كه در ميز كنار تخت قرار 
مي گيرد متصل است و اصوات خرناس را تحليل 

مي كند!»
كه  صداهايي  حسب  بر  مي گويد:  «رايانه  او 

داخل  فضای  حجم  ،تغييرات  مي كند  ضبط 
بالش را اندازه گيری مي كند، با باد شدن و خالي 
شدن بالش، سر شخص خرخر كننده در طي 
خواب تكان مي خورد به گونه ای كه عبور هوا 
از حنجره ى شخص راحت تر مي شود و شدت 

خرناس ها نيز كم مي شود!»
اين بالش همچنين مي تواند برای ماساژ گردن 

مورد استفاده قرار مي گيرد.
داريوش بازرگاني كه خود نيز مبتلا به خرخر 
در هنگام خواب است ،پس از آن كه كليه ی 
را  مشكل  اين  با  مبارزه  برای  موجود  امكانات 
مورد امتحان قرار داده بود، موفق به ساخت اين 

بالش هوشمند شد!

لطفاً خُرخُر نكنيد!

شماره سیو سوم
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برف

محمود كيانوش 

ای گل خوش بو

زنده ياد سلمان هراتي 
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نگاه آرام!

جرج برناردشاو 

سيب و پرنده 

جعفر ابراهيمي 

نماز سرو!

بابك نيك طلب 
 

شماره سیو سوم
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را كاهش دادم. خواستم اوج بگيرم، اما از ترس اينكه مبادا رادارهای تركيه طبق برنامه ی عمليات، سروان شريفي پس از بمباران، مسير شمال را در

آتش درآشيانه ى دشمن!
حكايت 
آن مرد
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دانشكده ی خلباني نيروی هوايي شد. پس از گذراندن مقدمات آموزشي پرواز در

شماره سیو سوم
17دی   ١٣٨۶



معمایمعمای
ك آفريقايي

 ماس
ك آفريقايي

على كيايى ماس
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پاسخ در صفحه 41

لاف
اخت

هار 
چ

لاف
اخت

هار 
چ

خانه به خانهخانه به خانه  
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وصيت نامه مى نوشت. ديگرى وسايلش را آماده مى  كرد و آن يكى وضو گرفته داشتيم براى حمله آماده مى شديم. هر كس به كارى مشغول بود. يكى 

بو و رداشتيم براى حمله آماده مى شديم. هر كس به كارى ب س ماده مى شديم. هر
و به لباس و صورتش عطر مى زد. فرمانده نگاهى به جبار كرد و گفت: «آقا

»
مبارک ـ مگر سر و كله ام چشه؟ ـ نمى خواهى يك دست به سر و صورتت بكشى؟ جبار خميازه كشيد و گفت: مى دانم. جبار، شب حمله اس ها!» كله ى  نازنين  موهاى  فرمانده  «منظور  گفت:  خنده كنان  على 

فكرها كه درباره اش نمى كردى. اما انصافاً در جنگيدن رو دست نداشت. شجاع روزگار بود. با آن قد دراز و بدن لاغر و سر وضع ژوليده اگر مى ديديش چه ديگر نه فرمانده و نه كسى ديگر حرفى زد. اين جبار از آن موجودات عجيب مملكت خويش خسروان دانند!»جبار با اخم به على نگاه كرد و گفت: «سرت به كار خودت باشد. صلاح شماست!»

وروزگار بود. با آن قد دراز و بدن لاغر و سر وضع ژوليده اگر مى ديديشچ
و دلير و بى كله! اما مشكل اصلى واقعاً كله اش بود! هميشه ى خدا موهايش 

ع ج فكرها كه درباره اش نمى كردى. اما انصافا در جنگيدن رو دست نداشت
بود. به حرف هيچ كس هم تره خرد نمى كرد. موهايش بكشد كه يك دسته  اش به طرف شرق و طرف ديگر به سمت غرب ژوليده و پس كله اش موها شاخ شده بود! بى انصاف نمى كرد يك شانه به آن 

به  ما  و  شد  شروع  ارتفاعات عمليات  از  و  زديم  دشمن  حاج عمران بالا كشيديم. آفتاب قلب 
ز و يم ز دشمن قلب 

از  يكى  كه  بود  طلوع  حال  فتح در  را  صعب العبور  طرف فرمانده و گفت: «فرماندهى نفس مى زديم كه بى سيم چى دويد كرديم. همان بالا از خستگى نفس ارتفاعات 
م بى يم نفس مىز

تماس گرفته، مى پرسند روى كدام 
گفت: «واالله روى نقشه هيچ اسمى فرمانده كمى سرش را خاراند و ارتفاع هستيد؟» 

على خنده كنان گفت: «مى گويم اسمش را بگذاريد پسِ كله ى جبار! آخه از اين ارتفاع نديدم!» 
م ع ر ين

مى بينيد كه، دامنه اش همه اش شاخ شاخه. مثل پسِ كله آقا جبار است!» 
پسِ على خنده كنان گفت: «مى گويم اسمش را بگذاريد
ِ پ ر ب ر خنده كنان گفت: «مى گويم اسمش

جبار آن طرف تر بود و چيزى نمى شنيد. 
خ ش ى بينيد كه، دامنه اشهم

كله ى جبار و... را آزاد كنند!». حاج عمران در غرب كشور موفق شدند ارتفاعات مهم و سوق الجيشى پسِ فرماييد. رزمندگان دلير ما ديشب پس از يورش به دشمن بعثى در ارتفاعات بلند شد. بعد گوينده با هيجان گفت: «شنوندگان عزيز توجه فرماييد. توجه چند ساعت بعد يكى از بچه ها راديواش را روشن كرد. صداى مارش عمليات 
رب ر رحاج عمرن ج

جبار با عصبانيت فرياد زد: «كدام بى معرفت اسم اينجا را گذاشته پسِ كله ى جبار يكهو از جا برخاست. بچه ها از شدت خنده روى زمين ريسه مى رفتند. 
جبار حرص مى خورد. اما هيچ كس جوابش را نداد. روى ارتفاع پسِ كله ى جبار مى خنديديم و جبار؟» 

چ
نگاه كنيد يك ارتفاع را مى بينيد كه اسمش است: پسِ كله ى جبار!آن ارتفاع به همان اسم معروف شد. اگر الان به نقشه ى دقيق آن منطقه 

ب ر آن ارتفاع به همان اسم معروف شد

پدرِ عشق ماشينِ من!پدرِ عشق ماشينِ من!

عجيب ترين نام!عجيب ترين نام!
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تقي با آه و ناله فراوان وارد مطب دكتر شد: 

ـ آقای دكتر! ای وای سرم، دلم... همه جايم درد مي كند. انگار ده تا 

تريلي از روی بدنم رد شده ،كوفته ی كوفته است... به دادم برسيد... دارم 
مي ميرم...

دكتر، آرام و خونسرد، تقي را معاينه كرد. سپس لبخندی زد و گفت:   
م

و خونسرد، تقي را معاينه كرد. سپس لبخندی زد و گفت:«تو هيچ چيزت نيست، جانم! كاملاً سالمي بلند شو برو و با خيال راحت به  م ر ر

كارهايت برس!»

ـ چي؟! هيچ چيزم نيست؟! آقای دكتر! سرم... سرم دارد از درد مي تركد! 

شما كه درد سر مرا نمي بينيد چنان دردی مي كند كه انگار كوه دماوند را 
روی كله ام گذاشته اند!

ـ  اين حرفها چيست، پسرجان! كوه دماوند چه ربطي به سردرد دارد؟ 

گفتم كه چيزی ات نيست! حالا برای اينكه خيالت راحت شود، چند تا قرص 

مسكن برايت مي نويسم كه اگر يك وقت سرت درد گرفت، بخوری...

م اگر يك وقت سرت درد گرفت، بخوری...ـ  قرص؟ آهان! ديديد، آقای دكتر؟ پس من، يك چيزی ام هست. و گرنه  ميوي

قای دكتر؟ پشما مگر به آدم سالم قرص مي دهيد؟   ي ي

اگر  كه  باش  مطمئن  مي كني.  شلوغش  بس  از  احتياط!  برای  گفتم  ـ 
مطوری ات بود، برايت آزمايش هم مي نوشتم.  شلوغش  بس  ز  ي ر م

يش هم مي نوشتم.ـ  چي؟ آزمايش! آزمايش خون؟ آزمايش ادرار؟  چه خبر است؟! من  ز بري ي نوو م يش

لابد يك مرض وحشتناک دارم كه بايد آزمايش بدهم. خيال كرده ايد من 

ک دارم كه بايد آزمايش بدهم. خيال كرده ايد مننمي فهمم؟! برای يك سردرد جزئي كه آزمايش نمي نويسند. آقای دكتر!  لرضو ي م

شما را به خدا! راستش را به من بگوييد. به خدا من طاقتش را دارم...

ب من بگوييد. به خدا من طاقتش را دارم...ـ  چرا شلوغش مي كني، بچه؟ كي گفتم تو آزمايش لازم داری؟  گفتم اگر  شر ر

بچه؟ كي گفتم تو آزمايش لازم داری؟  گفتم اگرچيزی ات بود، آزمايش مي نوشتم، تا از روی تركيبات خونت بفهمم چه ات  ي ي ش و

است!

ـ  تركيبات خون؟ ای خدايا! مي دانستم مشكل من خيلي بزرگ است! مگر 

رد؟ خون من كه سالم بود! شما را به خدا، آقای دكتر! 
يا! مي دانستم مشكل من خيلي بزرگ است! مگرخون من چه ايرادی دا ی و

راستش را بگوييد بايد خونم عوض بشود؟  چطوری؟ چقدر هزينه دارد؟  

بابايم يك كارگر ساده است. اين همه هزينه را از كجا بياورد؟ بدبخت شدم! 

بيچاره شدم! ای خدا... 

ـ  اين حرف ها چيست، بچه؟ كي گفته خون تو مشكل دارد؟ گفتم اگر...

ـ اگر ندارد، آقای دكتر! شما خودتان گفتيد برايم قرص مي نويسيد. گفتيد 
بچه؟ كي گفته خون تو مشكل دارد؟ گفتم اگر...

چي ر

شما خودتان گفتيد برايم قرص مي نويسيد. گفتيدشايد بفرستيدم برای آزمايش خون! گفتيد تركيبات خونم ايراد دارد... اگر  ر ی

زمايش خون! گفتيد تركيبات خونم ايراد دارد... اگرمن چيزی ام نيست، پس اين همه قرص و آزمايش برای چيست؟ من بايد  بری م ر

ودتر بستری شوم... بايد همين حالا مرا بستری كنيد. 
هر چه ز

بچه جان! اينجا كه كسي را بستری نمي كنند! اينجا مطب است! 
ـ  ای بابا! 

اگر قرار باشد كسي بستری بشود، بايد پزشك برايش نامه بنويسد، تا برود 
بيمارستان. آنجا بستری اش كنند... اما تو كه...

ـ  پس زود باش، آقای دكتر!... دارم از دست مي روم! اگر زودتر را ننويسي، 

همين جا مي ميرم! برايتان مسئوليت دارد، ها... من تازه كلاس سوم راهنمايى 

هستم! خيلي جوانم! اگر بميرم، فردا سر كلاس وقتي كه دبيرمان اسم مرا 

بميرم، فردا سر كلاس وقتي كه دبيرمان اسم مرامي  خواند كه بروم درس جواب بدهم، وقتي بهش بگويند من مُرده ام، مي دانيد  ر م و ي م

نكه آن همه جريمه بهم گفته بود، و من نتوانسته  بودم 
رسجواب بدهم، وقتي بهش بگويند من مُرده ام، مي دانيدچه حالي مي شود؟ از اي بروم

ه آن همه جريمه بهم گفته بود، و من نتوانسته  بودمآنها را بنويسم، پشيمان مي شود... آن وقت عذاب وجدان مي گيرد. سرش  ي ز و ي ه آن همه جي ي ز و ي ي

مي شود... آن وقت عذاب وجدان مي گيرد. سرشدرد مي گيرد و بلند مي شود مي آيد پيش شما... آن وقت شما هم برايش  ن ي پ م بو
يشود ميقرص و آزمايش مي نويسيد و... ب و ر ي

ـ  همين حالا بلند شو، با زبان خوش، از مطب من برو بيرون! گوش هايت 

را هم خوب باز كن! اگر تا فردا صبح هم اينجا بماني و التماس كني و خودت 

را به مريضي بزني، من برای فردايت، گواهي استراحت نمي نويسم! چشمت 

كور! دندت نرم! مي  خواستي به موقع درس هايت را بخواني و بنويسي، تا 
نخواهي. زوركي خودت را مريض كني. بلند شو برو بيرون.

ـ  اما... آخر...

تنبل و دكتر باهوش!

شماره سیو سوم
21دی   ١٣٨۶



يك روز در زمستان
در گوشه ی خيابان 

خوشحال و شاد بودم 
با نغمه های باران 

ديدم درخت پيری
از سوز برف و باران 

يك شاخه اش شكسته 
دلخسته است و نالان 

هاى عزيزان نوجوان  نوشته  مخصوص  صفحات  تا شما عزيزان مى باشد . شما مى توانيد اين  كنيد  ارسال  برايمان  را  خودتان  نشانىدر همين صفحات آن را چاپ كنيم . در آثار  هستيم.  زيبايتان  مطالب  - انتظار   193 پستى  صندوق   / تهران   : ما 
م ر
15715 مجله شاهد نوجوان

ب و علفي باشششم 
ا در بيابان بي آ

اگر تنهای تنه

اشم
ای مادرم!
های هایر ر

انمم خواهد ريخت 
 آبي گوارا به ج

 عشق تو مانند
مي دانم كه

نم

مادرم! ی

درياها گم شوم 
ان عميق ترين 

 آبي گوارا به جاگر در مي
 عشق تو مانند

م كه ي
 تو مانند آبي گ

م كه عشق ي

ای مادرم!
ر ميا ر ميار ر

ا به من خواهد 
ميق ترين دررياه

مي دانم كه اشك های نازنينت در ع

دري

رم!

ى گرفتار شود. 
 ناكرده به نفرينين

جان من، خدای
د. اگر جسم و 

رسي

نب من خواهدرينى ر عميق ترين در
م كه اشك های نازنينت د ي

م اشك های نازنينت در عم

ای مادرم!
ر جر ج

ر خواهد كرد. 
ی تو، مرا رستگا

مي دانم كه دعا
درم!

ی ابرامير مهدی اابراهيمي از يزد

برای 
مادرم!

رفتم و در كنارش
يك لحظه ای نشستم
انگار گريه مي كرد

اشكي چكيد به دستم

گفتم:   «درخت زيبا 
خوابت مگر نبرده

كي شاخه ات شكسته
خواب از سرت پرانده؟» 

ـ  همسايه برف خود را 
بر شاخه های من ريخت 

يك شاخه ام شكسته 
داروی درد من چيست؟!

فكفكریرفكری  رسيد به ذهنم 
جوجورارجوراب ها در آمد! 

خوخوششخوشحال شد درختم
دكدككترتدكتر برايش آمد!

حسححسساحساس كردم آن روز
مننننمن يك فرشته هستم
جوجوورورجوراب های خود را 

محححكحمحكم به شاخه بستم!

 روز در بهاران
م همان خيابان 

دم درخت خود را 
رسبز و شاد و خندان

رسيدم از درختم
الت چطور مطور است؟ 

ن شاخه ی شكسته،
هتر شده؟ چطور است؟

آرام خنده ای زد
آن شاخه را تكان داد
يعني كه كار خوبت 

بر شاخه، برگ و جان داد

از من دوباره پرسيد:
«شغل شريف تو چيست؟

تو خوب و مهرباني 
حس لطيف تو چيست؟»

گفتم به او:  «ببخشيد
آن روز زود رفتم
شاگرد آسمانم

من دكتر درختم!»
 احمد فاضلى از شيراز 14 ساله

من دكتر 
درختم!
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عمليات خيبر بود. رزمندگان بعد از پيشروی 
به  را  خود  بودند  توانسته  هور،  آب  درون  در 
نزديكي دشمن برسانند و در پشت خاكريزی 
سنگر بگيرند. اما پس از مدتي، دشمن شروع 
به گلوله باران آن منطقه كرد. در پشت سر 
نيروها و در فاصله ای نزديك، يكي از روستاهای 
دشمن قرار داشت. برخي از گلوله ها از محل 
حضور رزمندگان عبور مي كرد و در روستاها 
فرود مي آمد. مردم وحشت زده و فرياد زنان از 
خانه های روستا بيرون و سرگردان و بي هدف 
با  كه  حصاری  سردار  مي دويدند.  كوچه ها  در 
چشماني اندوه بار و متأثر به روستا مي نگريست، 
سياه  دل  بر  خدا  «لعنت  گفت:    لب  زير 
شيطان. اينها حتي به مردم خودشان هم رحم 

نمي  كنند.» 
آتش دشمن سنگين بود و نيروها نمي دانستند 
كه چه بايد بكنند. سردار حصاری مثل هميشه با 
چهره ای استوار كه در آن اندكي ترديد و هراس 
به چشم نمي خورد، در آن شرايط حساس مايه ی 

دلگرمي و اعتماد به نفس نيروهايش بود.
رفته رفته آتش دشمن فروكش كرد و سكوتي 
نسبي منطقه را فرا گرفت. در همين زمان بود 
رسيد.  گوش  به  كودكي  گريه ی  صدای  كه 
حصاری كه با شنيدن صدای گريه ی كودک، 
گوش هايش را تيز كرده بود، گفت:  «صدای يك 

بچه است. دارد به سمت ما مي آيد!»
گريه ی كودک نزديك تر و واضح تر شده بود. 
حصاری با احتياط و آرام در تاريكي به سمت 

جايي كه صدا مي آمد به راه افتاد. 
يك كودک روستايي كه سخت وحشت زده 
به نظر مي رسيد، گريه كنان از روستا بيرون آمده 
و در منطقه، سرگردان راه مي رفت. حصاری با 

ديدن كودک، به سوی او دويد.
كودک، ابتدا با ديدن او ترسيد. اما دقيقه ای 
بعد خود را در آغوش او جا داد. حصاری در 
حالي كه كودک را بر سينه مي فشرد، به طرف 

خاكريز برگشت.
يكي از رزمنده ها با ديدن كودک، با تعجب
پرسيد:  «اين ديگر از كجا آمده؟ نكند ستون

پنجم دشمن است فرمانده!»
وحشت زده كودک  كه  حالي  در  حصاری 
همين مال  «حتماً  گفت:   مي كرد،  نوازش  را 
روستاست. به خاطر صدای گلوله ها ترسيده و

از روستا آمده بيرون.»
رزمنده گفت:  «حالا بايد چكار كرد؟»

پيش را  او  فعلاً  چي!  گفت:  «هيچ  حصاری 
خودم نگه مي دارم.» 

بودن «ولي  گفت:   رزمند ه ها  از  ديگر  يكي 
دست است.  خطرناک  اينجا  در  بچه  يك 
و پاگير مي شود.»  حصاری گفت:   «مي دانم!
اما بچه ترسيده. نمي توانم او را اين جوری به

امان خدا رها كنم. گناه دارد.»  
حصاری كودک را روی پای خود نشانده
و كردن  نوازش  با  مي كرد  سعي  و  بود 
كودک اما  كند.   آرام  را  او  داستان  گفتن 
كه زبان فارسي را نمي فهميد، با چشماني 
گشاد شده به او مي نگريست و تندتند پلك 
مي زد. خمپاره ای در نزديكي خاكريز تركيد. 

رزمندگان در پناه خاكريز، سنگر گرفتند.
خردسال  كودک  كه  حالي  در  حصاری 
بود،  چسبانده  خود  به  محكم  را  روستايي 
نيروهايش را سازماندهي مي كرد. جو متشنج 
و نا آرامي بود. منطقه زير آتش دشمن قرار 
داشت و امكان تحرک گرفته شده بود. از 
طريق بي سيم به آنها اطلاع داده شد كه 
كناره ی  قايق ها  برگردند.  عقب  سمت  به 
به  را  نيروها  حصاری،  داشتند.  قرار  هور 
سمت قايق هدايت كرد. كودک خردسال، 

همچنان به گردن او آويخته بود.
رفته رفته نيروها سوار بر قايق از منطقه 
دور مي شدند. آخرين گروه در حال سوار 
شدن بر قايق بودند. حصاری گفت:   «من 

الان بر مي گردم.» 
يكي از رزمنده ها پرسيد:   «كجا مي رويد؟ وقت 

تنگ است. »
حصاری در حالي كه از آنها دور مي شد گفت:  
«بايد بچه را نزديك روستايشان برسانم. ديگر 

آرام شده.»
او كودک را در نزديك روستا، از آغوش خود 
روی زمين گذاشت. بعد از داخل جيبش چند 
شكلات بيرون آورد و آنها را به او داد و سرش 

را بوسيد و گفت : «حالا برو خانه.» 
كه  نيروها  سمت  به  دوان  دوان  خود  و 

منتظرش بودند، رفت. 
كودک در حالي كه شكلات ها را در مشت 

خود مي فشرد، به دور شدن او نگاه مي كرد...1

1ـ  اين داستان بر اساس زندگي سردار محمد
حصاری از سرداران شهيد استان خراسان نوشته 

شده است.
سولماز احمدى
 از رشت 14 ساله

نماز بخون تا روح تو بشه شاد
تا شهر دل، هميشه باشه آباد!

نماز بخون كه با خدا حرف بزني 
تا دل خود هديه به پيشش ببری!

نماز بخون حرف دلت بزن به اون 
«خدا خدا دوستت دارم» بگو به اون 

بگو خدا، حرفامو با تو مي زنم
ذكر تو رو هميشه بر لبم دارم!

حميدرضا عبداللهي 12 ساله از تهران

نماز 

كودكي در آتش!كودكي در آتش!
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جشن جشن 
ناتمام ناتمام 

زرى عباس زاده ياردانزرى عباس زاده ياردان  
تصوير:محمد حسين صلواتيانتصوير:محمد حسين صلواتيان
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اگر از شما بپرسند قارچ چيست، چه جوابي مي دهيد؟
شايد بگوييد آنها مزه ی خوبي دارند و در بسته هايي كه روی آنها
تصوير قارچ های خندان به چشم مي خورد، به فروش مي رسند. آيا واقعاً

اين تعريف كافي است؟
جای «آغازيان»   طبقه ی  در  قارچ ها  زنده،  موجودات  طبقه بندی  در 
مي گيرند. تنها درصد كمي از قارچ ها خوراكي هستند. قارچ های خوراكي
دارای مقدار زيادی پروتئين، كلسيم، سديم، پتاسيم و انواع ويتامين های

«ب» مي باشند.
آمدن «ور  برای  و  مي دهند  انجام  را  تخمير  عمل  قارچ ها  از  برخي 
خمير» نان از آنها استفاده مي شود. چند نمونه از قارچ ها هم با توليد پادزيو
(آنتي بيوتيك) از رشد ميكروب ها جلوگيری مي كنند. برخي از قارچ ها
تجزيه كننده هستند و به اين وسيله صدمات زيادی به الياف وارد مي كنند،

به خصوص اگر جنس الياف از سلولز باشد.

تخريب موجبات  و  مي شوند  محسوب  گياهي  آفت های  از  قارچ ها 
محصولات زراعي مختلف مثل كاهو و كلم را فراهم مي آورند. 

ايجاد سياه»   «زگيل  نام  به  خطرناكي  بيماری  سيب زميني  در  آنها 
مي كنند. برخي از قارچ ها بيماری زا هستند و باعث بيماری های مختلفي
مثل كچلي يا عفونت های ريوی مي شوند. در كساني كه به علل شغلي
تماس مداوم با آب دارند، بيماری با پيدايش درد، تورم و قرمزی در
اطراف ناخن مشخص مي گردد. در اين حالت ناخن متورم مي گردد و

روی آن رگ هايي هم ديده مي شود. عامل اين بيماری هم قارچ است. 
در برخي از نوزادان برفك  هايي در دهان مشاهده مي شود كه گاهي پدر
و مادر به طور ناآگاهانه به كندن آنها اقدام مي كنند. در حالي كه چنين
عملي بسيار دردناک است. عامل اين بيماری هم يك نوع قارچ است و

نبايد اصلاً اين دانه های سفيد را دستكاری كرد.
م

چگونگي عملكرد ويروس ها
«بيماری شما يك نوع بيماری ويروسي است.»  اين جمله ای است كه بسياری از پزشكان در زمان های مختلف به بيماران خود مي گويند. 

ويروس چيست؟  اين چه موجودی است كه اين قدر موجبات آزار آنان را فراهم مي آورد؟
 ويروس ها موجودات بسيار ريزی هستند. در واقع، در مورد زنده يا غير
زنده بودن آنها نظرات مختلفي وجود دارد، چون تنها در داخل سلول از خود
فعاليت حياتي نشان مي دهند. ويروس ها صرفاً به لحاظ توانايي تقسيم و تكثير،
به ديگر موجودات زنده شباهت دارند. آنها در خارج از سلول، مولكول هايي
بي جان هستند. به همين دليل نمي   توان درباره ى زنده يا غير زنده بودن آنها
نظری قطعي ارائه كرد. ويروس ها از يك پوشش پروتئيني و ماده ای ژنتيكي
در داخل آن تشكيل يافته اند. ماده ى ژنتيكي عاملي است كه باعث انتقال
صفات از والد به فرزندان مي شود. مثلاً بچه ها به پدر و
مادر خود شبيه هستند. اين شباهت به علت وجود ماده

ژنتيكي است. 
ويروس ها ابتدا محكم به سلول اتصال مي يابند. سپس
ماده ی ژنتيكي خود را با فشار به داخل سلول وارد مي كنند.
م ژنتيكي به ماده ى ژنتيكي سلول اتصال مي يابد و ماين ماده ى
به اين وسيله اختلالاتي در سلول پديد مي آورد. ويروس ها
فقط به موجودات زنده آسيب نمي رسانند، بلكه به برخي
از مزارع هم حمله مي كنند. از جمله محصولاتي كه از بين مي برند. توتون

است. شايد از اين لحاظ مفيدباشند.

هى
 پنا
ان

پيم

از قارچ ها چه مي دانيد؟
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چگونه 
مي توان جهات اصلي 

را به كمك ساعت تعيين كرد؟
اگر چه امروزه به نظر مي رسد كه استفاده از جهات اصلي و فرعي كاربرد
چنداني در زندگي روزمره نداشته باشد. اما باز هم نمي توان منكر اهميت
اين مسئله شد. شما مي  توانيد در يك روز آفتابي، به كمك يك ساعت

م

عقربه ای ساده، چهار جهت اصلي و فرعي را به سهولت شناسايي كنيد.
جالب اينكه شناسايي جهات برای استفاده عملي كافي خواهد بود. اين روش
به اندازه ای ساده است و در دسترس قرار دارد كه آدمي را به تعجب وا
مي دارد كه چرا همگان از آن استفاده نمي كنند. اساس كار به اين ترتيب

را  ساعت 
قرار دست 
آن را مي چر

نشان  را  خورشيد  جهت  ساعت شمار، 
محيط روی  كه  نقطه ای  صورت  اين  در  دهد. 
صفحه ساعت و بين عقربه ساعت شمار و عد
12 قرار گرفته است جهت جنوب را به شما نش
سمت  شمال،  آن  مقابل  طرف  و  داد  خواهد 
مشرق و سمت راست جهت مغرب خواهد بود
شمال همچون  فرعي  جهت های  بنابراين 
ب بود.  خواهد  شناسايي  قابل  نيز  جنوب غربي 

ساعت دقيقاً 4 باشد جهت جنوب به سمت ساعت 2 خواهد بود.
ب بو و يي بل يز ربي يوب

در سال 2038 يك زوج سيارک با زمين برخورد خواهد كرد! 
رسانه های علمي اخيراً بار ديگر به طرح مسئله ى اصابت سيارک ها با زمين پرداخته اند. به ادعای برخي از پژوهشگران، يكي از آنها ممكن است به 
زمين بسيار نزديك شود و در سال 2038 با آن برخورد كند! كشف جديد ديگری حكايت از آن دارد كه بسياری از آن سيارک ها زوج هستند . به 
عبارت ديگر همراه دارند. اختر شناسان با استفاده از تلسكوپ «كانادا  ـ  فرانسه ـ  هاوايي»  موسوم به «سي اف اچ تي»  كه در هاوايي استقرار يافته است، 
موفق به چنين اكتشافاتي شدند. جالب تر از همه اينكه، تجربيات و اكتشافات زمين شناسان نيز با كشف جديد انطباق دارد. دانشمندان زمين شناس قبلاً 

چ م

مي دانستند كه گودال های بزرگ بسياری روی سطح زمين وجود دارند كه زوج هستند. به عنوان مثال در كانادا دو عارضه ى مدور وجود دارند كه قطر 
هر يك بيش از 30 كيلومتر است و فقط چند كيلومتر با يكديگر فاصله دارند. اين عوارض دقيقاً آثار يك زوج سيارک هستند، اما مسلماً بزرگ ترين 

ج ح

اثری نيستند كه ممكن است سيارک ها روی زمين از خود به جا بگذارند. تا فرا رسيدن سال 2038 ميلادی، ممكن است برای انهدام، متوقف كردن 
يا تغيير مسير سيارک واحدی كه به سوی زمين مي آيد، به فناوری پيشرفته ای دست يافته باشيم ـ  اما برای رويارويي با يك زوج سيارک چطور؟!

شماره سیو سوم
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داخل آسايشگاه اسيران،
اختراع كنم! اما هر چه فك

ابتدايي كه برای تعي
چيزهايي از اين قب
كنم، به اين ترت
با اين فكر

م

آوردم، مدّ
ك به من
سوراخ
ن ب

موج

ماجرای آن ساعت عجيب!ماجرای آن ساعت عجيب!
تصوير گر : رضا يونسى
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م، 
ي در 
م

 هنگام نياز 
 و من هم به آن 

م م

 از اتاق مي كردند و 
م

، يادداشتي، چيزی پيدا 
شخص خبيثي بود برده شد. 
بشقاب فلزی نداشتم، در نتيجه 

هايي
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Õ خودت فكر مي كني ورودت به سينما اتفاقي بوده است؟
ـ  اگر بخواهيم اسمش را شانسي بگذاريم نه، ولي به هر حال تلاش خود
هم بر مي گردد. مي دانيد من از دوره ی نوجواني، در مدرسه ى راهنمايى
درس مي خواندم، همش سرم توی روزنامه و مجلات سينمايي بود. بهترين
لحظات برايم وقتي بود كه فيلم سينمايي از تلويزيون پخش مي شد يا كسي
در باره  ى يك فيلم حرف مي زد يا نقد سينمايي مي خواندم. اصلاً به همين
ي ي ش پ و ز و ي م و ي م ر

خاطر بود كه چشمم دنبال فراخوان های سينمايي بود. 
Õ پس با فراخوان بازيگری به جمع بازيگران سينما پيوستي؟ 

ـ  بله، در روزنامه فراخوان داده بودند كه برای فيلم «عصر جمعه» يك
پسر 15و 16 ساله مي خواهند. من هم رفتم، تست دادم و قبول شدم.

Õ برای اتوبوس شب چي؟
ـ  آن هم همين طور، اصلاً آقای پوراحمد كه مرا به ياد نمي آورد. وقتي

بچي يس

فراخوان بازيگری دادند و من رفتم خودم هم انتظار نداشتم كه قبول كنند

چون چند نفر بوديم كه قرار بود از بين ما نقش عيسي انتخاب شود. در
عين حال متوجه بودم كه اطرافيان آقای پوراحمد هم نسبت به انتخاب
من ترديد دارند و من را قبول نمي كردند. با اين حال آقای پوراحمد اصرار

كردند كه من باشم و خيلي هم خوشحال شدم از اين انتخاب. 
Õ حالا با توجه به هر دو نقشي كه بازی كردی، كدامشان را بيشتر 

دوست داری؟
ـ  «عصر جمعه» به كارگرداني مونا زند حقيقي است كه هنوز اكران
نشده است. در آن فيلم من نقش يك پسر بزهكار و عصبي را بازی
مي كنم كه به قول معروف ضد قهرمان است. اميد پسری است كه وقتي
با واقعيت زندگي مادرش روبه رو مي شود، عصيان مي  كند و در نهايت
اين دو با هم آشتي مي كنند. اما عيسي در «اتوبوس شب» برايم يك
تجربه ى جديد بود و خيلي توانستم خودم را نشان دهم. شايد اگر عصر
جمعه زودتر پخش مي شد، كار من ديده مي شد. با اين حال نقش اميد به

با مهرداد صديقيان
 مسافر «اتوبوس شب» 
نيره رضايى مطلق

آن سيلي 
به ياد 
ماندني! 

حالا ديگر كيومرث پوراحمد را بايد جزو كارگرداناني به حساب بياوريم كه در بازی گرفتن از جوانان و نوجوانان استعداد خاصي دارد. «قصه های
مجيد» و «خواهران غريب» كه يادتان نرفته است، او حتي اولين كار سينمايي  اش را سي و يك سال پيش به نام «زنگ اول، زنگ دوم» با يك نوجوان
13 ساله شروع كرد و حالا آخرين كارش «اتوبوس شب»  هم با حضور مهرداد صديقيان تجديد همان خاطرات قديمي اوست.  صديقيان، بازيگر نقش
عيسي در اين فيلم آن قدر از نگاه پوراحمد جدی بوده كه نخواسته باورهای او را بشكند برای همين به گفته پوراحمد وقتي مقابل خسرو شكيبايي

60 ساله قرارش مي داده مي   دانسته كه او از پس اين نقش بر مي آيد. 
بين المللي ی شايد همين اعتماد و باور كردن كارگردان بوده كه صديقيان در دومين بازی اش در سينما تا مرحله ی نامزدی بازيگری از جشنواره
فيلم فجر و جشنواره ی آسيا پاسيفيك پيش رفته است. او را در روز شانزده آذر وقتي در نشست نقد فيلم در دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

در كنار پوراحمد و الناز شاكردوست «اتوبوس شب» را تماشا مي كند مي بينيم.  گفت وگوی حاضر حاصل از اين ملاقات است.

30



خاطر اينكه اولين كارم بود، برايم شيرين تر است. ضمن اينكه عيسي برايم 
پختگي و خلاقيت به همراه آورده است.

Õ فكر مي كني بازی تو در «عصر جمعه» در انتخابت برای نقش 
عيسي در «اتوبوس شب» كمك كرد؟

بله چون وقتي به آقای پوراحمد گفتم من قبلاً يك فيلم بازی كردم. 
ب س ي

بـ
ايشان وقتي آن فيلم را ديد ديگر در انتخابش ترديد نكرد. 

Õ شما نوجواني از نسل بعد از جنگ هستي. تصورت از جنگ چه بود 
وقتي مي خواستي در يك فيلم دفاع مقدسي بازی كني.

مي توانم  جرئت  به  و  بود  شده  تمام  جنگ  آمدم،  دنيا  به  كه  وقتي 
بگويم كه تصوری كه از جنگ داشتم، فقط در حد تصاوير تلويزيون و 
 ولي بازی در اين فيلم كاملاً نظر مرا 

و ز و ر وم
چند كتاب و گفته های ديگران بود؛

نسبت به جنگ عوض كرد. هم در هنگام بازی كه مجبور بودم در مورد 
جنگ تحقيق كنم و با آدم های جنگ صحبت كنم و هم حضور خودم در 

لوكشين های جنگي، حس متفاوتي به من داد. 
برای لمس بيشتر اتفاقات جنگ و حضور Õ

يك نوجوان در جبهه كسي هم بود كه به شما كمك كند. 
ـ  بله، آقای حبيب احمدزاده كه فيلم بر اساس داستان كتاب «داستان های 
شهر جنگي» او ساخته شده است در كنارم بود. او در واقع قصه را از اتفاق 
واقعي كه برای خودش رخ داده بود نوشته بود و حالا من بايد نقش ايشان 
را در جبهه بازی مي كردم. ايشان در جاهايي كه بايد مي ترسيدم به كمكم 

مي آمد و آن لحظه های واقعي را تشريح مي كرد. 
Õ خودت قصه  كتاب را خوانده ای؟

ـ  بله، البته فيلم با قصه ى كتاب فرق مي كند چون در واقعيت آقای 
احمدزاده مأموريت پيدا مي كند كه 38 اسير را از آبادان به ماهشهر 

م

منتقل كند.
اما در فيلم قرار شد اين انتقال اسيران بستری باشد برای اتفاقات زيادی 

كه در جنگ رخ داده است. 
Õ از اينكه به جای فيلم های تجاری يا كمدی در چنين فيلمي بازی 
كردی و حالا مردم شما را با چهره ى يك رزمنده مي شناسد، چه 

حسي داری؟
شد،  سريال  يا  فيلم  پيشنهاد  من  به  خيلي  جمعه»  «عصر  از  بعد  ـ  
در  همين  برای  دهم.  انجام  ماندگار  كاری  مي خواست  دلم  هميشه  اما 
و  ماندگار  اثری  كه  كنم  انتخاب  را  كاری  تا  كردم  دقت  انتخاب  هايم 

ارزشمند باشد. 
Õ حالا اگر بخواهي بين خودت و عيسي رابطه ای برقرار كني تا چه 

حد موفق مي شوی.
من عيسي را خيلي دوست دارم. به شجاعتش مي بالم و حس مي كنم 

اگر روزی بتوانم مثل عيسي در جبهه تك و تنها و با اتكا به خدا اين 
مأموريت بزرگ را به خوبي انجام دهم، آن وقت با افتخار سرم را بالا 

م

مي گيرم و از زندگي ام راضي ام و به آن افتخار مي كنم. 
Õ تو در مقابل بازيگران حرفه ای چون خسرو شكيبايي و محمدرضا

فروتن بازی كردی، حس خودت در آن زمان چه بود؟
ـ  من و آقای شيكبايي سكانس های زيادی داشتيم و مدام با هم تمرين 
مي شد  تمام  كارشان  وقتي  كه  بودند  خوب  قدر  آن  ايشان  مي كرديم. 
و بايد مي رفتند به خاطر من مي ماندند و روبه روی من مي ايستادند تا 
ديالوگ هايم را تمرين كنم. مرتب نگران من بودند كه مبادا خوب بازی 
نكنم و با دانش بازيگری شان مدام به من كمك مي كردند و اعتماد به 

نفس مي دادند.
آقای فروتن هم خيلي با من رفيق شده بودند و مرتب مي گفت مهرداد 
بازی  خوب  كه  را  جايي  هر  مي كنيم.  كمك  و  توأييم  پشت  ما  نترس 

م

مي كردم، خوشحال مي شد و تشويقم مي كرد.

Õ زيباترين سكانس فيلم به نظرت كدام است؟
ـ در يك جايي آخرهای فيلم عمو رحيم از عيسي مي پرسد چند سالته؟ 
و عيسي مي گويد:  هجده سال و دستش را روی صورتش مي گذارد يعني 
يك كشيده؛ اين سكانس نشان از به بلوغ رسيدن و پختگي عيسي مي دهد. 

بعد عمو رحيم عيسي را بغل مي كند. 
در آن لحظه كه اين سكانس را بازی مي كرديم، حس مي كردم پدرم 

مرا در آغوش گرفته و به من  اعتماد به نفس مي دهد.
ادامه دانشگاه  در  را  بازيگری  داری  دوست  حاضر  حال  در    Õ

بدهي؟
يكبار در دانشگاه شركت كردم و رشته ى كارگرداني قبول شدم ولي  يـ
چون مسيرش دور بود نرفتم. حالا هم دوست دارم در رشته مترجمي 

زبان انگليسي درسم را ادامه مي دهم.
Õ چرا بازيگری را به شكل آكادميك ادامه نمي دهي.

ـ  فكر مي كنم بازيگری نمي تواند تنها شغل آدم باشد. و هنر را مي توانم 
به شكل تجربي ادامه دهم و دوست دارم با توانايي های ديگرم هم خودم 

را بهتر بشناسم.
Õ دوست داری در آينده بازيگر معروفي شوی ؟

ـ برای من محبوب بودن مهم تر از معروف بودن است. الان وقتي 
مي بينم خسرو شكيبايي يا پرويز پرستويي چقدر در جامعه ى هنری مورد 
احترام قرار مي گيرند، احساس خوبي دارم ولي ستاره شدن و سوپراستار 

شدن يك چيزی كاملاً گذرا است.
و س ر ي ر رم

شماره سیو سوم
31دی   ١٣٨۶



تاريخ در محرم 
مي گرياند

سامان مقدم اين روزها حسابي  
سرش شلوغ است. او كه در سينما 
با «كافه ستاره» توانست نظر همه 
مي  خواهد  بار  اين  كند،  جلب  را 
مناسبتي  سريال  تلويزيون  در 
شبكه ی  آنتن  روی  را  محرم  ايام 
اين  عنوان  «پريدخت»  ببرد.  دو 
نام  به  دختری  داستان  سريال 
پريدخت را روايت مي كند كه در 
سال  های 1314  زماني  سه مقطع 
و زمان حادثه ی مسجد گوهرشاد؛ 
واگذاری  دوره ی  و   1320 سال 
قدرت به محمدرضا شاه و بالاخره 
بعد  و  سال 1324  در  زندگي اش 
روايت گر  مرداد،   28 كودتای  از 

قسمت هايي از تاريخ ايران است.
«پريدخت»  مقدمه  نظر  از 
وجود  دارد.  فوق العاده ای  قصه ى 
از  بسياری  هم  حرفه ای  بازيگران 
مشكلات كار را كم مي كند. ليلا 
اصلي  زوج  مصفا  علي  و  حاتمي 
اين سريال  كه بعد از سال ها دوری 
بار ديگر به تلويزيون برگشته اند. 
ديرباز،  كامبيز  ارجمند،  داريوش 
ضيايي  مهرداد  و  اميری  عباس 
سريال  اين  بازيگران  ديگر  از  هم 

هستند. 

سنايي غزنوی 
پابرهنه مي آيد!

«پابرهنه» عنوان انيميشن جديد
مركز فرهنگي ـ هنری صبا است
كه درباره ی زندگي سنايي غزنوی
هجری ششم  قرن  بزرگ  شاعر 

ساخته شده است. 
انيميشن اين  نام گذاری  علت 
زندگي از  داستاني  دقيقه ای   30
اين شاعر است كه معتقد است او
مردی به شدت فقير و تنگدست
برای و  نداشت  پاپوشي  و  بود 
برآوردن نيازهای مالي اش مجبور
بود برای درباريان شعر و مديحه
تا كند.  دريافت  پاداشي  و  سرايد 
اينكه زيارت خانه ى خدا و توبه
كنار كعبه باعث شد كه پس از آن
جز به راه خدا نرود. او در بازگشت
به غزنين، كلاس های درس بر پا
مورد خطابه اش  مجالس  و  كرد. 
استقبال عموم قرار گرفت و پس از
آن بود كه به حكيم سنايي غزنوی

مشهور شد. 
تهيه كننده ى اين انيميشين محمد
شعشعي است و نويسندگي آن را
گرفته عهده  بر  علوی زاده  سهيلا 

است. 

ديدن كرامات ائمه (ع) 
در تلويزيون 

درباره ی حال  به  تا  حتماً 
و ز و

كرامات و معجزات ائمه (ع) بسيار
شنيده ايد. اين كه توسل به آنها و
هنگام در  آنها  از  طلبيدن  كمك 
سختي بسيار مؤثر است. بر همين
كارگردان كرميار  صادق  اساس 
و زندگي  از  بخشي  تلويزيون 
كرامات حضرت ابوالفضل (ع) را

به تصوير مي كشد. 
قصه ى سه  كبود»  «كرانه های 
متفاوت را با موضوعي واحد روايت
مي كند و در هر كدام از قسمت ها
و (ع)  ابوالفضل  حضرت  كرامات 
همچنين اعتقادات مردم به ايشان
را به تصوير مي كشد. در اين فيلم
يك ى  شبكه  از  كه  تلويزيوني 
حسن شد،  خواهد  پخش  سيما 
جوهرچي، ستاره اسكندری، اردلان
سماک باشي، كاوه  شجاع كاوه، 
فريده سپاه منصور و مليكا ناظری

بازی كرده اند.

دوران مشروطه با دهخدا
زندگي مرحوم علي اكبر دهخدا،
را كشور  فارسي  ادبيات  استاد 
ببينيد. دو  شبكه ی  در  مي توانيد 
محمدرضا ورزی كارگردان سينما
و تلويزيون كه چندی پيش از او
سريال «ابراهيم خليل االله» از شبكه
دو پخش شد و علاقه ى زيادی به
دارد، مذهبي  و  تاريخي  كارهای 
داستان «دهخدا» را از زماني آغاز
روزهای آخرين  او  كه  مي كند 
از و  مي كند  سپری  را  زندگي اش 
اين زمان ماجرا به درون ميانسالي
مشروطيت با  مصادف  كه  او 
است فلاش بك مي خورد و تمام
و سال ها  اين  در  او  فعاليت  های 
روزنامه تعطيلي  همچون  دقايقي 
و «چرند  نگارش  يا  صوراسرافيل 

پرند» به تصوير در مي آيد.
لوكيشن های كه  فيلم  اين  در 
كاخ سعدآباد،  كاخ  در  اصلي اش 
گلستان و شهرک سينمايي غزالي
سعيد چون  بازيگراني  است  واقع 
محمدعلي (دهخدا)،  نيك پور 
ساربان (سيد حسن تقي زاده)، هادی
و (اتابك)  ابهری   محمد  مرزبان، 
جهانگيرخان (ميرزا  توكلي  رضا 

صوراسرافيل) بازی مي كنند.
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Dear frienedsانگليسى
Please read the following text, translate  and send it to us.
The winners will be announced in next month

Nelson was born in a small village in South Africa. His father was an important man in the vil-
lage, but he died when Nelson was still young. Nelson worked hard and went to the university . At
the university he became interested in politics and joined the African National Congress. Nelson
studied law and became a lawyer in 1952. In 1958, he married. They had two daughters.                     

Nelson became a leader in the African National Congress which fought against the all white
South African government. In 1962 he went to prison. He finally left prison in 1990, and in 1993 he 
won the Nobel Peace Prize. He became the first black president of South Africa in 1994. He retired
from politics in 1999 at the age of 80 and went back to his village.
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ازدواج كردن
رهبر
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برنده شدن
جايزه صلح نوبل 

رئيس جمهور
كناره گيرى كردن

متولد شد ن
روستا

آفريقاى جنوبى
مرد ن

هنوز خيلى جوان بود
به سختى

تحصيل كردن
تاريخ 
علاقه

سياست
ملحق شدن

كنگره ى ملى افريقا
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تصادف خوش يمن

خب از من كوچكترهاش تا 
اون دفعه هم شناسنامه ات رو دست كارىحالا چند بار رفتند.

كرده بودى . اگه صد دفعه ى ديگه هم بياى،
جواب من همينه ، نه نه نه.

اصلا اگه ثبت نامم نكنيد، مى رم 
خودمو پرت مى كنم جلوى ماشين!
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اين ديگه از كجا پيداش شد؟!

شماره سیو سوم
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بى خود دلتون رو خوش نكنيد نه
رضايت مى دم نه حلالتون مى كنم.

عجب تصادف
به موقعى بود..

آخه پسر جان تو كه نمى تونى 
فعلا با اين پات برى . مى تونى؟
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قول مى دم.

پسرم قول دادى
مواظب خودت باشى ها.

باشه مادر،
خيالت راحت !

شماره سیو سوم
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يك بزن بزن يك بزن بزن ابراهيم زارعى 
خودماني!

تيتر، توجه شما را به يك نمايشنامه ی 
ف زدن در مورد اين 

قبل از حر
فوتبالي جلب مي كنم!

ه وضع تكل رفتن است؟ نزديك بود 
ل:  او هووووی! اين چ

بازيكن او

ل زدن ياد نداده اند؟
ني! مگر در خانواده ات به تو تك

پايم را چلاق ك

ووی خودتي! تو پاهايت ني قليوني است و خودت 
بازيكن دوم :  اوهوو

 كوری؟! داور داريم!
ستي به من چه؟ مگه

هم نازک نارنجي ه

داريم! اومديم و داور 
 داريم، به جهنم كه 

ن اول:  داور داريم كه
بازيك

ای بنده را بشكني؟!
ور بود، تو بايد بزني پ

ك

شكستن ندارد. تازه! 
ال داری! پای تو ارزش 

ازيكن دوم: برو بابا ح
ب

داريم بازی مي كنيم. 
بيچاره، حواست كجاست؟ ما هر دو در يك تيم 

تكل را بازيكن حريف روی پای تو رفت نه من! گيجي؟!

! با همه ی كم عقلي ات راست گفتي! پس دعوای 
بازيكن اول:  آهان

من و تو بر سر چي بود؟!

ن بود كه من به تو پاس ندادم!
بازيكن دوم:  بر سر اي

زيكن اول:  آهان! تو غلط كردی، بي جا كردی كه به من پاس 
با

ن بود كه من به تو پاس ندادم!
وم:  بر سر اي ن

اين  چشم  جلو  در  هم  آن  و  غريبه  كشور  يك  در  هم  آن  ندادی. 
جماعت. 

اقت ل نداری! بازيكن دوم:  خوب كردم كه پاس ندادم. تا چشمت درآد!
ل ا بازيكن

وا مي ترسم؟ به من 
يال كردی من از دع

بازيكن دوم:  قبول است. خ

 مي فهمي يعني چه؟ 
مي گويند لژيونر!

دم هم لژيونر هستم!
ن اول:  البته! چون خو

بازيك

 های تلويزيوني با مشت و لگد به 
 ها جلو چشم دوربين

و بعد بازيكن
جان هم مي افتند و... 

 بود، اما خدا وكيلي 
شنامه ی كاملاً خيالي

البته كه متن بالا، يك نماي
م مي افتند و...

ر يكي از بازی های ليگ فوتبال 
ه دو بازيكن ايراني د

اگر شما بشنويد ك

بيگانه و دوربين های 
و چشم تماشاگرهای 

امارات بر سر يك توپ در جل

 چه حالي به شما دست 
 به جان هم افتاده اند،

تلويزيوني با مشت و لگد
مي دهد؟!

بايد  مي روند،  ديگر  كشورهای  به  كه  ورزشكاراني  ما،  نظر  به 

نكه كاری كنند كه 
رز و بوم باشند نه اي

اشاعه دهنده ی فرهنگ اين م

 بازيكن ايراني تيم... 
مفسر فلان شبكه عربي با آب و تاب بگويد:  «دو

ينكه كاری كنند كه
مرز و بوم باشند نه ا

نده ی فرهنگ اين 

به جان هم افتادند!»

مايشنامه  را بخوانيم! 
ن هم افتادند!»اصلاً ولش كنيد. بهتر است ادامه ی ن ج

! خ بگوي چين مي زنم كه به توپ
بازيكن اول:  هم

خ خربزه بازيكن دوم:
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آقای هومبالاخان، سر مربي تيم گومبالا كه در مسابقات ليگ برتر، سری آ و ب
ج و د و غيره. حضور دارد، يك روز صبح در حال رفتن بر سر تمرين تيم، ناگهان ع
فرمود. خبرنگار روزنامه ی ورزشي كه اتفاقا در حال عبور از آن جا بود، آن عطس

ه يم رين ر بر ن بح و ي و ير و و يمج رين ر بر ن

تيتر روزنامه ی ورزشي تا يك هفته به اين ترتيب بود:
روز اول:  آقای هومبالاخان عطسه كرد. 

روز دوم:  هومبالاخان عطسه كرد، چون سرماخورده بود.
روز سوم:  هومبالاخان سرماخورده بود، به خاطر اينكه لباس گرم تنش نكرده بو
روز چهارم:  هومبالاخان لباس گرم تنش نبود چون مبلغ قراردادش كم است و نم

با آن لباس گرم بخرد، در ضمن او با يكي از بازيكنان تيمش اختلاف دارد! 
م م م

روز پنجم:  هومبالاخان در سر تمرين با آن بازيكن درگير شد و لباس او را از تن
م

و برتن خودش كرد. آن بازيكن هم گفت تو از ورزش هيچي حاليت نيست و حتي
م

گربه را تا به حال شوت نكرده ای!
روز ششم:  آن بازيكن لباسش را پس گرفت. هومبالاخان از شدت سرما سينه

اكنون تيم او در بحران به سر مي برد. 
روز هفتم:  هومبالاخان از شدت سينه پهلو مرد و تا مدت ها نمي تواند تيمش را

خخدانگهدار.خ

اندراحوالات بعضي از اندراحوالات بعضي از 
يك كلاغ چهل كلاغ های ورزشييك كلاغ چهل كلاغ های ورزشي

كتمان  نگارنده! نمي توانيم وجود چيزی به نام  ورزش  مسابقات  در  را  هم ز موقعيت هايي كه شانس در اختيارشان هم عقيده ی نگارنده! افرادی خوش شانس شانسي  آنها  وگرنه  كنند!  استفاده  خوبي  ه 
ر قرعه كشي بازی های مقدماتي جام جهاني ستند!

خوش شانسي س با  ايران  تيم  جنوبي،  امارات، ريقای  تيم های  با  پنجم  گروه  در  ايران   آسان گرفتن تيم ها و خدای نكرده سهل انگاری ی كه در اين ميان تيم ملي فوتبال را تهديد ه ی پاياني راه پيدا كند. ان، به راحتي مي تواند به عنوان تيم اول گروه سوريه هم گروه شد و به عقيده ی بسياری از د! 

ه ي در آماده سازی يك تيم قدرتمند برای شركت ی كه در اين ميان تيم ملي فوتبال ر

لي را نداريم اما واقعيت اين است كه با باخت  ن مسابقات است. قصد دامن زدن به مشكلات  آسان گرفتن تيم ها و خدای نكرده سهل
ملي، بسياری از مردم تا مدت ها ناراحت هستند و 
روزی ها خوشحال مي شوند. ورزش و پيروزی های 
شي مي تواند روحيه ی پرنشاط و شاداب را به جامعه 
يق كند. تا چند ماه آينده اين بازی ها شروع مي شود 
ما اميدواريم كه از اين قرعه ی مناسب استفاده  لازم 

 ببريم. 
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مراقبت از امتحانات!
در خواست  دانش آموزان  والدين  از  تربيتي  و 
روزهای امتحان غذاهای مقوی و سبك برای

فرزندان خود تهيه كنند. 
سلطاني، مدير مراكز راهنمايي و مشاوره ی
سازمان مركزی انجمن اوليا و مربيان گفت: «در
روزهای امتحان، دانش آموزان بايد مواد قندی
از جمله خرما و عسل مصرف كنند و توصيه
برنامه های امكان در  حد  مواد تا  اين  مي شود 
تغذيه ی روزانه ی دانش آموزان قرار داده شود.
در دانش آموزان  فكری  فعاليت  به  توجه  با 
روزهای امتحان، مغز انسان به غذاهای فسفردار
بيش تری نسبت به ساير زمان های نياز دارد
مواد معرف  است  لازم  منظور  اين  برای  و 
كلسيم دار مثل ماهي و گوشت سفيد و كاهو در

برنامه های غذايي آنها قرار بگيرد.»
روزهای در  خواست  والدين  از  سلطاني 
به كرده  سرخ  غذايي  مواد  ارائه ی  از  امتحان 
دانش آموزان خودداری كنند. او اين توصيه ها

را به دانش آموزان ارائه كرد:
* در روزهای امتحان بايد غذاهای سبك و

پر انرژی مصرف كرد.
* هيچ گاه در زندگي و به ويژه در روزهای
استفاده كرده  سرخ  غذايي  مواد  از  امتحان 

نشود. 
زيرا است!  ممنوع  هميشه  خوری  پر   *
امراض گوناگوني را به دنبال دارد و ممكن است

دانش آموز نتواند در جلسه حاضر شود. 
نشود؛ فراموش  هرگز  صبحانه  خوردن   *
چون كه در افزايش يادگيری و تمركز ذهني

دانش آموزان به شدت مؤثر است.
باعث غذايي»،  ميان «وعده های  مصرف   *
مي شود. دانش آموزان  هوشي  ضريب  افزايش 
خشكبار، خيار، گردو، انواع  مصرف نان، پنير، 

خرما و ميوه  ها را هرگز فراموش نكنيد. 

پفك  و  چيپس  مثل  تنقلات  مصرف  از   *
حتماً خودداری كنيد چون ارزش غذايي مفيدی 

ندارد. 

آفرين بر آنان كه مي توانند!
«ما  ملي  جشنواره ی  دومين  اختتاميه ی  در 
برگزار  ماه  دی  دوم  نيمه ی  كه  مي توانيم»  
آثار،  بدترين  جوان  پديدآورندگان  از  مي شود 
ابتكارات و اختراعات در گرايش های مختلف 
علمي و پژوهشي، فن آوری، فرهنگي و ادبي و 

هنری تجليل خواهد شد. 
اين جشنواره ى رقابتي بين نخبگان جوان و 
مدال آوران المپيادهای مختلف در نيمه ی اول 

دی ماه در تهران برگزار مي شود. 
دبير اجرايي دومين جشنواره ی «ما مي توانيم» 
از  بيش  «تاكنون  گفت:  مطلب  اين  بيان  با 
400 اثر پژوهشي جوانان و نوجوانان خلاف و 
پژوهشگر به دبيرخانه ی دومين جشنواره ی ما 
مي توانيم ارسال شده كه بسياری از آنها متعلق 
بختياری  اكبر  است.»  كشور  مدال آوران  به 
شناسايي  را  جشنواره  اين  برگزاری  از  هدف 
و  پركار  دانشجويان  و  دانش  آموزان  معرفي  و 
ايده پرداز در حوزه های مختلف علمي و فرهنگي 
و جلب مشاركت مردم و نهادها برای حمايت 
از آنان ذكر كرد. وی تشكيل بانك اطلاعات 
نخُبگان جوان و نوجوان، حساس سازی جامعه 
و نهادهای مرتبط نسبت به ظرفيت های موجود 
علمي و پژوهشي در محيط های دانش آموزان 
و  مردمي  حمايت های  جذب  و  دانشجويي 
و  نتايج  جمله  از  را  زمينه  اين  در  سازمان ها 
اين  دوره ی  نخستين  برگزاری  دستاوردهای 

جشنواره اعلام كرد. 
رئيس فرهنگسرای تفكر گفت: «علاقه مندان 

mamitavanim@Gmail.com و يا به اين
فرهنگسرا واقع در شهران مراجعه كنند.» 

جشنواره ی «ما مي توانيم» با همكاری مركز
فرهيختگان بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان
ملي استعدادهای درخشان، باشگاه پژوهشگران
امداد كميته ی  اسلامي،  آزاد  دانشگاه  جوان 
امام خميني(ره) اتحاديه ی انجمن های اسلامي
دانش آموزی، بسيج  سازمان   دانش آموزان، 
هلال احمر، جوانان  سازمان  بهزيستي،  سازمان 
هنری فرهنگي،  سازمان  و  تفكر  فرهنگسرای 

شهرداری تهران برگزار مي شود.

يك جشنواره زيباى ديگر!
پنجمين جشنواره ی قرآني كودک و نوجوان
همزمان با ايام دهه ی فجر در استان خراسان
رضوى برگزار خواهد شد. اين جشنواره در دو
مقطع سني زير 15 سال و بالای 15 سال در
رشته های متنوع قرآني مثل مقاله نويسي، نقاشي،
سرود، قرائت،  كريم،  قرآن  سوره های  حفظ 
تواشيح، كتابخواني و قصه گويي برگزار مي شود.
و كودكان  از  نفر  هزار   11 گذشته  سال  در 
نوجوانان استان خراسان رضوی در اين جشنواره
شركت كردند كه پيش بيني مي شود. جشنواره ی
روبه رو بيش تری  كيفي  و  كمي  رشد  با  پنجم 

شود. 
آفرين بر فتيله اى ها!

دست اندركاران برنامه ی فتيله  برای كودكان
بي سرپرست برنامه اجرا كردند. اين مراسم ماه
گذشته در فرهنگسرای خاوران اجرا شد. كار
پرارزش كه مجيد قناد و گروهش انجام دادند

قابل تقدير است.

دار
خبر

 ...
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 ...
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با بالا گرفتن تب خريد دوربين های ديجيتال و ارزان شدن قيمت آنها ، بيشتر كاربران كامپيوتر به خريد اين وسيله جالب
و كارآمد روی آوردند و هيچ چيز ارزشمندتر از اين نيست كه با جمع آوری عكس هايي از دوستان و خانواده ی خود، خاطرات
جالب و به ياد ماندني را زنده نگه  داريد. نسخه خانگي ويندوزXP روش های بهتری را در نگهداری و به اشتراک گذاردن
عكس های خاطره انگيز به ارمغان آورده؛ ولي هنوز اين كاربران كامپيوتر را راضي نمي كند . فقط كافي است كه چند ماه از
خريد دوربين ديجيتال بگذرد تا با سيلي از عكس های مختلف روبه رو شويد به طوری كه سرو سامان دادن آن برای شما

مشكل ساز شود.
برنامه ی حاضر كه به معرفي آن  مي پردازم ، يك برنامه ی بسيار خوب برای مديريت و به اشتراک گذاری عكس های
موجود در هارد ديسك كامپيوتر شماست . اين برنامه با يك رابط بسيار زيبا و كاربر پسند ، لذت كار كردن با تصاوير را برای

شما دو چندان  مي كند .
yبعد از نصب برنامه برای اجرا، كليد Try را بزنيد . برای بار اول كه برنامه 
nرا اجرا  مي كنيد ، پنجره ای باز  مي شود و تقاضای جستجو و Scan كردن هارد را 
Include all picture برای پيدا كردن تصاوير دارد . حالت پيش فرض رویe

قرار دارد و تمام پارتيشن های فعال را  جستجو  مي كند ، اين عمل مدتي طول 
 مي كشد . حالت دوم به شما اين اجازه را  مي دهد كه خودتان مسيرها را انتخاب 
كنيد . در پايين اين پنجره سه گزينه وجود دارد كه باز حالت پيش فرض آن 
يعني پس از اينكه عمليات جستجوی  Watch for chang قرار دارد؛ روی

تصاوير پايان گرفت ، اين برنامه در اين حالت منتظر كوچك ترين تغييراتي در پوشه های شماست و آنها را به طور اتوماتيك
به آرشيو خود اضافه  مي كند.

اگر اين حالت را عوض كنيد ، برنامه پيغا مي  مبني بر اينكه تصاوير اضافه شده شما به طور اتوماتيك به برنامه اضافه  مي شود
را به شما نشان  مي دهد .

بعد از انجام تمام مراحل فوق ، برنامه به صورت از پيش تعيين شده تصاوير را از روی تقدم تاريخ دسته بندی  مي نمايد . در
بالای پانل اصلي برنامه چند كليد به شكل زير قرار دارد.

s   كليد Collections برای مرتب كردن عكس ها به ترتيب های مختلف است . مثلاً به ترتيب آلبوم.
e برای انتخاب device های مختلف شما به كار  مي رود . Import t كليد

مثلاً تصاوير شما را از دوربين ديجيتال دريافت  مي كند و يا تصاويری كه روی CD داريد .
m و new Album شما  مي توانيد عكس های پوشه های new collection همچنين در قسمتn
جديد خود را به برنامه اضافه كنيد . در اين قسمت امكان تغيير نام يك آلبوم هم وجود دارد .

Lifescape solution شما  مي توانيد سليقه و ابتكار برنامه نويسان شركت :n timeline كليد e
را در اين قسمت مشاهده كنيد . يك خط منحني شكل كه در زير آن آيكن آلبوم های شما قرار
دارد و  مي توانيد با موس هر آلبوم را انتخاب كنيد . بعد از انتخاب ، اولين عكس هر آلبوم به
eصورت كم رنگ و fade شده در پس زمينه نشان داده  مي شود . در ضمن برای عوض كردن
آلبوم ها  مي توانيد از كليدهای تعبيه شده در زير همين صفحه نيز استفاده كنيد . بعد از انتخاب
Slide show را بزنيد . در اين حالت برنامه به مد w slide showآلبوم مورد نظر  مي توانيد كليدw
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معرفى و بررسى نرم افزاری های 
مديريت و ويرايش تصاوير 

 Picasa
نرم افزاری برای مديريت عكس
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e مي رود و با fade های بسيار زيبا تصاوير را به شما نشان
scrol  موس خود استفاده كنيد و l مي دهد .  مي توانيد از
 عكس ها را با سرعت بيشتری عوض كنيد . اگر روی
 همين صفحه با موس كليك كنيد، پانل زير برنامه ظاهر
 مي شود كه در سمت راست آن display time قرار
 دارد و  مي توانيد سرعت عوض شدن تصاوير را تغيير

دهيد .
 حال به پانل اصلي برنامه بر  مي گرديم . تصاوير هر
آلبوم به صورت Tumbnails  در صفحه قرار دارند.
Edit گزينه t View در بالای پانل آلبوم ها در نوار ابزارw
Picture : كه در اين حالت تصوير انتخاب شده بزرگ
شده و شما تغييرات جزئي را  مي توانيد روی آن بدهيد.
e مثلاً با استفاده از red-Eye   مي توانيد قرمزی چشم ها
eرا از بين ببريد . يا با استفاده از sharpe  كردن و تغيير
 رنگ به صورت اتوماتيك كيفيت بعضي از تصاوير را
eبهتر كنيد .  مي توانيد با كليد Rotate  تصوير را به جهت
 دلخواه بچرخانيد . اگر مايل هستيد كه تعداد زيادتری
 تصوير را دريك صفحه داشته باشيد،  مي توانيد آيكن

Small Tumbnails را بزنيد .
n در كنار هر آلبوم هم يك كليد به نام Action  قرار
Hide دارد كه اعمال زير را انجام  مي دهد . به وسيله
Album   مي توانيد بعضي از آلبوم های خود را به صورت

مخفي درآوريد .
Combine With Next يا  مي توانيد به وسيله 
 يك آلبوم را به آلبوم ديگر اضافه كنيد . بقيه كارهايي
 را كه در بالا توضيح داديم را هم  مي توان به وسيله
 انتخاب های اين كليد برای هر آلبوم استفاده كرد .يكي
Export Album قسمت اين  خوب ،  گزينه های  از 
را اجازه  اين  شما  به  كه  as web page    مي باشد . 
صفحه Html خوش يك  خود  آلبوم  از  كه   مي دهد 
با ولي  است  فرض 640  پيش  حالت  بسازيد .   دست 
  1024 شما  مي توانيد كيفيت بهتری را داشته باشيد.
 شما انتخاب های مختلفي داريد ، و  مي توانيد هر كدام را
 امتحان كنيد . پس از اتمام كار صفحه ايجاد شده نمايش
My Document  شما داده  مي شود. اين صفحه در
Index  نام دارد. ذخيره شده است . فايل اجرايي آن
 اين قسمت برای كساني كه مايل هستند عكس های
 خانوادگي خود را به صورت يك آلبوم زيبا و خوش
 دست در آورند بسيار عالي است . اگرعكسي را در پانل
  اصلي برنامه انتخاب كنيد ، گزينه های زير فعال  مي شوند.
 شما  مي توانيد آن عكس را چاپ كنيد . و يا كيفيت آنها
lرا برای ايجاد يك صفحه Html  تغيير دهيد . در منوی
شده   Picture Manager وارد  Tools  مي توانيد 
  و تعداد عكس های موجود در هر پارتيشن را ببينيد.
 همچنين امكان اضافه شدن عكس به طوراتوماتيك را
  مي توانيد در اين قسمت فعال يا غير فعال كنيد . با توجه
 به تمام توضيحات بالا ، هم اكنون  مي توانيد از امكانات

مختلف برنامه استفاده كنيد.

طراحي  برای  قوی  خيلي  نرم افزار  يك  CANVAS 9 Professional Edition
محيط برای حرفه ای هاست و در همه ی زمينه های تجاری و علمي و مهندسي كاربرد دارد. 
CANVAS 9 يك برنامه ی حرفه ای براى طراحي است كه قادر به ويرايش تصاوير و 
طرح بندی صفحه و وب. همه و همه در يك نرم افزار خلاق! اين نسخه از برنامه بيش 
از 100 خاصيت جديد و كارا در اختيار شما  مي گذارد. شما را با قسمت های مختلف اين 

نرم افزار قدرتمند آشنا مي كنيم:
Integrated Illustration، ، Editing ,and Publishing Tools:1

مثال های گوناگون تصويری همراه با ابزارهای ويرايش و انتشار!
Sهمانطور كه گفتم CANVAS به شما توانايي ويرايش كامل يك تصوير و طرح بندی 
صفحه و.. همه را يك جا مي دهد و با محيط بسيار جذاب برنامه كار را برايتان آسان تر 
مي كند. و بيش از 50 فرمت اختصاصي فايل دارد!! همچنين دارای دقت بيشتری در 

.(Double Floating Point) .طراحي است
Professional Drawing Features:2

شامل خطوط كادربندی كاملاً قابل ويرايش و  Canvas ويژگي های طراحي حرفه ای
دستورات پرپيچ و خم تشكيل تصاوير كه از آنها اشكال پيچيده ی رياضي مي سازد و شامل 
يك خط كش بي نهايت و قابل انعطاف و همچنين يك كتابخانه از تصاوير پويا است كه 
واقعاً در طراحى به كار مى آيد.همچنين اين برنامه تصاوير را از حالت موجي و 2 بعدی در 

مي آورد!
Enhanced Image Editing:3

Canvas دارد. اين  افزايش قابليت ويرايش تصاوير از ويژگي های ديگر ی است كه
رو هم داره. همچنين دارای يك  Pixel برنامه توانايي ويرايش تصاوير حتي با 8 و16
مديريت مركزی براى انواع مركب ها (وسايل نوشتن و خط كشي)در برنامه است! انواع 
حالت های نوشتن شامل: صاف و مسطح ، خطاطي، نئون و خطوط موازی . توانايي جالب از 
بين بردن قرمزی چشم رو هم دارد كه برای صاحبان دوربين های ديجيتال مشكلات زياد 

CANVAS اين مشكل رو هم به آساني حل مي كند! Sبه وجود آورده و
A User-Friendly، Dynamic Interface:4

sمحيط كاملاً آشنا و دوستانه و آسان و ظاهر ثابت از ويژگي های ديگر Canvas است! 
اين برنامه براى شما ابزارهايي را كه بيش از همه به آن نياز دارند را براى هدر نرفتن وقت 
دم دست گذاشته است. همه ى وسايل داخل جعبه ابزار شما وجود دارد و در صورت نياز 

به آساني قابل دسترس است. جعبه ى ابزار مي تواند قفل بشود و سر وقت باز شود!!
Professional Publication Tools & Scripting & File Format:5

Support
ابزار حرفه ای برای انتشار و كد نويسي و پشتيباني انواع فرمت فايل!  ويژگي ديگر اين 
sنرم افزاراست! شما با Canvas تما مي ابزارهای مورد نياز برای انتشار و انواع چاپ تصاوير 
CGM ،DXD،SVG ، را در اختيار داريد. همچنين اين نرم افزار توانايي خواندن فايل های

PDF ،AVI،Flash ،HTML،EPS،... را هم دارد!
به همين 5 مورد ختم نمي شود و  همچنان ادامه دارد. سيستم  Canvas توانايي های

مورد نياز اين برنامه يكم بالاست و شامل:
Xp 1p:ويندوز 2000 يا

CPU Pentium III:2
Ram 128:3

4:  100 مگابايت فضای هارد ديسك!
!Resolution 1024 :5n

Canvas
نرم افزاری بسيار قوی برای ويرايش عكس
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سارا. جيم. و اگر 
ترجمه ى پروين قائمى 

من يك نوجوان بد و عاصى بودم. نه از آن بچه لوس هاى معمولى همه
چيزدان و نه از آن بچه هايى كه اتاقشان را تميز نمى كنند و يا چون پانزده
ساله شده اند، خيلى سرشان مى شود. خير! هيولاى فريب كار، دروغگو و
بدزبانى بودم كه خيلى زود فهميدم با انجام چند كار جزئى مى توانم كارها
را آن طور كه دلم مى خواهد پيش ببرم. نويسنده هاى داغ ترين قصه هاى
آبكى امروزى هم نمى توانستند در آثارشان دخترى شرورتر از من خلق
كنند! چند بگو مگوى زننده، يكى دو تا دروغ شاخدار و نگاه غضب آلود
شيطانى براى اتمام حجت كافى بود و همه چيز را به نفع من تمام مى كرد

و يا لااقل من اين طور فكر مى كردم! 
دماغ دختر  يك  بودم.  خوبى  بچه ى  خانه،  از  بيرون  وقت ها  بيشتر 
كوفته اى خوش خنده كه اداى پسرها را در مى آورد و دوست داشت
ورزش كند و مسابقه ها را ببرد (يا بهتر است بگويم آدمى پررو و پرتوقع
حالا كه  آنچه  راه  سر  از  آدم ها  اغلب  همين،  خاطر  به  شايد  بودم!) 
«تاكتيكهاى رفتارى بولدوزرى» مى نامم كنار مى رفتند و اجازه مى دادند
بى آن كه براى كسى ارزشى قائل شوم، مرا حداقل تا مدتى آزاد بگذارند

كه به مقاصدم برسم.
از آنجا كه دختر باهوشى بودم، بعضى ها را وادار كرده بودم از من

اطاعت كنند! تعجب مى كنم با اين همه هوش چطور اين قدر دير فهميدم
كه ديگران را به شدت آزرده ام و با تلاش براى كنترل دوستانم، حتى
نزديك ترين آنها را از خود رانده ام و حتى گران بها ترين رابطه ى زندگيم،

يعنى رابطه با مادرم را تباه كرده ام. 
حتى امروز كه تقريباً ده سال از تولد منِ جديد مى گذرد، هر بار كه

م ر م ى

به خاطراتم مراجعه مى كنم، از رفتار قبلى خود به شدت حيرت مى كنم.
بگومگوهاى آزاردهنده  اى كه نزديكانم را سخت مى آزرد، در حالى كه آنها
بيش از هر كس ديگرى برايم اهميت داشتند. پيوسته سردرگم و عصبانى
بودم و توقع داشتم همه به حكم من حركت كنند و مى خواستم مطمئن

شوم كه كارها به دلخواه من پيش مى روند. 
مادرم در سن سى و هشت سالگى مرا به دنيا آورد. هميشه مى گفت:

«خيلى انتظارات را كشيده ام. لطفاً مرا پس نزن. بگذار كمكت كنم!»
ى ر ى ى ن م

من كه رويى به سختى سنگ پا داشتم مى گفتم: «من كه از تو نخواستم
مرا به دنيا بياورى. هيچ وقت هم از تو نخواسته ام از من مراقبت كنى.

تنهايم بگذار و فراموش كن كه زنده ام!»
مادرم كم كم باورش شده بود كه اين حرف ها را از ته دل مى زنم.

كارهايم جز اين چيزى نشان نمى داد.

دنياى 
شيرين 
نوجوانى

مادر بى توقع!
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من بدجنس و فريب كار شده بودم و سعى مى كردم به هر قيمتى كه 
شده حرف خودم را به كرسى بنشانم. با تردستى، دروغ هاى عجيب و 
غريبى سر هم مى كردم و هميشه كافى بود كسى نگاهم كند تا لو بروم. 
هميشه سعى مى كردم توجه ديگران را به خود جلب كنم و همزمان با آن 

تلاش مى كردم از چشم همه پنهان شوم. 
بالاخره يك روز از خودم پرسيدم: چه نيازى به آزار دادن آدم ها دارم 
و به خصوص به كسانى كه بيش از همه برايم مهم بودند، چرا دروغ 
مى گفتم؟ چرا به مادرم حمله مى كردم؟ و اين چراها مرا تا مرز جنون 

كشاند. 
اما يك چيز را خيلى خوب مى  فهميدم: من ابداً دوست نداشتم بميرم 
و از طرفى دلم نمى خواست براى مخفى كردن تنفر از خودم، درد و رنج 
بيشترى را به اطرافيانم تحميل كنم. به خاطر تنفر از خود بود كه پيوسته 

به ديگران آزار مى رساندم.
ديدم.  را  مادرم  رنجديده ى  صورت  سال ها،  از  پس  بار  اولين  براى 
چشمان قهوه اى پر محبت و خسته اى كه سرشار از شكر و سپاس بودند. 
سال  سى وهشت  كه  دخترى  دوباره  بازگشت  خاطر  به  سپاس  و  شكر 

انتظار
اين
عجيبى
دوستم
يك
هنوز
دارد.

گفت: «نمى دانم!»
لبخندش را از ميان اشك هايش ديدم و خطوط چهره ى پرتجربه اش، 
آنچه را كه نياز داشتم به من گفتند. من دخترش بودم، ولى از آن مهم تر، 
مادر من او بود. همه بچه هاى بد، اين قدرها شانس ندارند. هر مادرى 
نمى تواند بارها و بارها به لبه هاى پرتگاه هاى خطرناكى كه من مادرم را 
به سمت آنها هل مى دادم برسد و با عشق، باز هم خود را به مخاطره 

بيندازد.
عشق بى چشمداشت، گرانبهاترين هديه اى است كه مى توان به ديگران 
داد و بخشيده شدن به خاطر گذشته ها، گران بهاترين هديه اى است كه 
مى توانيم دريافت كنيم. جرئت ندارم بگويم كه اين عشق خالص را مى توان 

دوبار در طول عمر تجربه كرد. 
من يكى از خوش شانس ترين نوجوانان دنيا هستم. اين را مى دانم و 
مى خواهم هديه  اى را كه مادرم به من داد، به همه ى «نوجوانان عاصى» 

دنيا كه گيج و سردرگم هستند، تقديم كنم. 
درد كشيدن، نياز به كمك و عشق و محبت اشكالى ندارد. بى پنهانكارى، 
اين نيازها را درک كنيد. از زير پوشش هاى محافظتى و لايه هاى سخت و 
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ـ  مگه من خيلى سؤال مى كنم؟
مامان با تعجب گفت : «نه عزيزم، اما ميگم بايد براى خودت يه مرجع

ؤؤداشته باشى كه جواب همه ی اينجور سؤالهات رو ازش بگيرى.»
ـ  مرجع تقليد؟!

خودم من  دادن؟  ياد  چى  شماها  به  مدرسه  تو  پس  ديگه .  آره  ـ
ؤؤاين چيزا تو ذهنم نيست . هروقت سؤال دارم مى رم سراغ مرجع تقليد

خودم...
صبر نكردم ادامه اش را بشنوم . حس كردم مامان حوصله ى حرف

زدن و سوال و جواب هايم را ندارد...
راستش كمى بهم برخورد . ياد ديشب افتادم كه بابا هم با همين
حرف ها مرا از سرش باز كرد.خب پس من از كجا بدونم  كه اين همه
نماز قضا كه دارم بايد چه كار كنم؟ نمى دانم چند تاست كه بخوانم ...
يا مثلاً آن روز كه تو ى حياط خون دماغ شدم و نمى دانم ريخت روى
م و ب چ م ى م چ ي ب م

مانتوم يا نه ، بايد چه كار مى كردم؟ و خيلى چيزهاى ديگر.
ؤؤوقتى بابا مامان جواب سؤالها را نمى دهند، دوست هايم هم بلد نيستند ،

خودم هم مرجع تقليد ندارم ...
خب؟... اصلاً توى مدرسه از دبيرمان مى پرسم.

م ي ع ر م م عو

***
عاطفه با پاک كن افتاده به جون ميز: «خجالت داره تو هنوز مرجع

تقليد ندارى؟»
وقتى با هزار شرمندگى گفتم نه ، و ازش پرسيدم كه چطور بايد مرجع
انتخاب كنم، جواب سربالا داد و گفت: «من خودم هم از مرجع تقليد

»بابا و مامانم تقليد مي كنم. »
ـ  چرا؟

ـ  خب... خب ... چون رساله اش توى خونه بود. 
رويم نشد از او بپرسم اصلاً مرجع تقليد به كى ميگن؟ هرچند فكر

بو و و ش چو ب شب

كنم اون هم نمى دانست .
***

ؤؤخانم موسوى جواب يكى از سؤالهايم را داد. خيلى خوشحال شدم و
ؤؤپشت سرهم سؤال هاى ديگه را هم ازش پرسيدم. چند تاش را جواب
داد ، بعد يك نگاه به ساعتش انداخت و گفت : «آخه مى خوام درس

م مم م

بدم... برو ببين تو اين مسئله مرجع خودت چى گفته. چون توى بعضى
مسائل نظرها با هم فرق داره.»

وقتى به او گفتم مرجع ندارم ، حسابى تعجب كرد.چند قدم آمد جلوتر
م

و با ابروهاى گره شده گفت: «وا؟مگه ميشه؟»...آخه چرا؟ 
م م م

نمى دانستم بايد چى بگم . با ملايمت ادامه داد: «آخه احكام اونقدر
گسترده است و سوال تو اين زمينه  اونقدر زياد است كه كسى جز

مرجع نمى تونه كمكت كنه.»
تا امروز فكر مى كردم فقط منم كه اين مشكل را دارم ، اما وقتى بچه ها
ؤؤحرفهايم را شنيدند ، انگار ترس يا خجالتشون ريخت و با سؤال هاى

جوواجور بچه ها دلم گرم تر شد.
انگار خيلى ها بودند كه مرجع تقليد نداشتند. خانم موسوى وقتى اين
وضع را ديد گفت: «بسيارخب، اول يه كمى در مورد اين چيزا حرف
مى زنيم ، بعد درس مى دم... مثل اينكه اين بحث فعلا كاربرد بيشترى
ر چيز ين و ى ي و ب ي ب ي ع و

»داره !»
بعد دست به سينه ايستاد جلو تخته : «خب، بپرسين ... تا اونجا كه

بتونم جوابتون رو مى دم.»
«مونا قبل از همه پرسيد: «خانوم اجازه ، مگه مرجع چه خصوصيت يا دی

اوو
ا د

ريب
ف

زى
ورو

م ن
سي

ر : ن
رگ

صوي
ت

يك كلاس پر از پرسش و پاسخ!يك كلاس پر از پرسش و پاسخ!
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ؤؤتوانايى داره كه مى تونه تمام اين سؤال ها رو جواب بده؟»
ـ  خب ، ببين عزيزم ، براى اين كه بتونيم احكام و قواعد دينمون رو 
خوب درک كنيم ، بايد كاملا به زبان عربى تسلط داشته باشيم ، منطق رو 
بشناسيم ، با قرآن و احاديث مانوس باشيم و بتونيم احاديث جعلى رو از 

م م

اصلى تشخيص بديم و از همه مهم تر ، اصول فقه رو بدونيم تا بتونيم احكام 
رو از منابع استخراج كنيم.

ميترا گفت: «خانوم ؟ اصلاً احكام شامل چه چيزايى مى شه؟»
يم رج بع

فاطمه به جاى خانم جواب داد: «من فكر مى كنم هر چيزى كه مربوط 
به كامل شدن و رشد انسان باشه ، جزئى از دينه...»

بعد كه ديد خانم موسوى منتظر ادامه ى حرفش است ، خجالت كشيد: 
«ببخشيد ... اين نظر من بود.»

علاوه  و  بود  قشنگ  خيلى  جوابت  اتفاقاً  «نه ،  خنديد :  موسوى  خانم 
بو ن ر ين ي ب

بر اون ها مى شه گفت هرجايى كه حرف از تكليف و وظيفه است تو 
مسائل  معاملات ،  عبادت ها ،  انواع  مثل  مى گيره ،  قرار  احكام  چارچوب 
حتى  و  فرهنگى  سياسى ،  حقوقى ،  سياسى ،  اجتماعى ،   ، خانوادگى  فردى ، 

حكومت و كشوردارى.»
پرسيدم: «همين كه اون چند ويژگى وجود داشته باشه ، كافيه تا كسى 

مرجع باشه؟»
ـ  نه ، مرجع تقليد كسى است كه به بالاترين حد تخصص و تعهد رسيده 
باشه . از فقها و علماى ديگه دقيق تر و باتقواتر باشه .مى شه گفت بايد اين 
نشانه ها رو هم داشته باشه كه ، دانا و دانشمند باشه ، به مرحله ى اجتهاد 
رسيده باشه ، از همه ى متخصص ها تو اين زمينه ورزيده تر يا به اصطلاح 
اعلم باشه . از اوضاع زمان خودش باخبر باشه تا توى تشخيص مباحث 
احكام و نظرات جديد فقهى از اونها استفاده كنه .عادل باشه و مرتكب 

»گناه نشه.»
«پرسيدم: «خانوم؟ عاطفه از مرجع پدرمادرش تقليد مى كنه . مى تونيم 

چنين كارى بكنيم؟»
خب ، شما بايد كسى رو انتخاب كنين كه زنده باشه . شايد اون مرجع تو 
زمان پدر مادرتون بوده ، ولى حالا فوت كرده ... البته با شرايطي مي شود با 
واسطه از مجتهدی كه الان در قيد حيات نيست هستم تقليد كرد. كاش 
يك نفر از شما در اين مورد برود و تحقيقي كند و برای جلسه ی آينده 

م

بياورد. اما در كل، شما بايد دنبال كسى باشيد كه نشانه هاى كامل اجتهاد 
رو  داره ، نه اينكه بخواهيد كسى رو انتخاب كنين كه فتواهاش ساده تر 
از بقيه باشه ... مثلاً اگه خداى نكرده بيمار باشيد مى ريد سراغ دكترى 
ر ش و ين ب و ى ي و ب ي بو

كه نسخه هاش ارزون تره يا اونى كه مى دونين بيشتر مى تونه كمكتون 
كنه؟زهرا هميشه فكر مى كنه همه جا بين زن و مرد فرق گذاشتن ، از 

سوالش هم معلوم بود و باعث شد همه بخندن بهش .
 خانوم اجازه؟ مرجع تقليد حتما بايد مرد باشه؟

بهش ب ب و بو وم م ش

سرى  يه  خوندن  با  تونن  مى  هم  دخترها  باشه  يادتون  ولى  بله ،   -
درس هايى كه لازمه ، به مرحله ى بالاى تعهد و تخصص برسن و احكام 
رو بفهمن . مثلا سال 1265 هجرى شمسى  بانوى مجتهدى بود به نام 
م و ن صبر و ه ب ر ب يى س

سيده نصرت امينى كه بهش مى گفتن بانوى اصفهانى و تمام عمرش 
رو دنبال آموزش معارف اسلامى بود ....ايشون كتاب هايى در مورد فقه ، 

م

حكمت ، تفسير قرآن ، حديث و اخلاق دارن.
زهرا حسابى ذوق كرده بود .

خانم موسوى وقتى ديد بيشتر بچه ها با اشتياق وارد بحث شدند و يك 
«عده يادداشت بردارى هم مى كنند ، كتاب را بست و گفت:« اينم بخشى از 
زندگيه كه به نظر من بيشتر از درس امروز به كارتون مياد ...ديگه چى 

دوست دارين بدونين؟»
ليلا دستش رو برد بالا ، اما قبل از اينكه چيزى بپرسه خانم موسوى 
 اما ببينم؟مگه شماها قبلا تو كتاب دينى تون نخوندين 
و و م بپر چيز ي بل ب بر

با ناراحتى گفت:«

اين چيزا رو؟»
وقتى ديد كسى چيزى نمى گويد كمى دلخور شد كه چرا سطحى و فقط 

براى نمره درس مى خوانيم؟
چرا توجهى به مفهوم درس و كاربردش تو زندگى نمى كنيم؟

برين  و  باشين  نداده  گوش  فقط  رو  اينا  امروز  دارم  «دوست  گفت : 
بگردين دنبال يه مرجع مناسب.»

«ليلا پرسيد: «خانم؟ از كجا بفهميم كى مى تونه مرجع ما باشه؟چطور 
بفهميم همه اون ويژگيها رو داره؟»

-آدم ها با هم فرق دارن. اگه كسى ، خودش عالم دينى باشه ،  قدرت 
م

شناسايى مرجع تقليد رو داره .اگرنه ، دو تا عالم عادل كه توانايى تشخيص 
دارند كسى رو معرفى مى كنن يا اينكه گروهى از عالمان دينى كه قدرت 
تشخيص دارن كسى رو معرفى كنن و ما به گفته ى اون ها اعتماد كنيم ...

ال براتون پيش مى آد .بايد مرجع 
م

ؤؤبچه ها ، شما درسنى هستين كه خيلى سؤ
تقليد داشته باشين .اگه تا حالا مشكلى براى انتخاب داشتين يا بدون تقليد 
از كسى اعمالتون رو انجام مى دادين ، فكر كنم با حرفهاى امروز بتونين 
ؤؤيه مرجع مناسب براى خودتون انتخاب كنين و جواب تمام سؤالهاتون 

رو بگيرين.»
داشتم فكر ميكردم چقدر خوبه كه خدا فكر همه جاى كار را كرده . در 
مورد همه چيز راه حل و شيوه هايى برايمان قرار داده . خب... چرا ازآنها 

م م

استفاده نكنيم؟
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دوست عزيز، آقای مهدی سهرابي از قم. 
اشعار زيبايتان رسيد. نمي دانيم تا چه اندازه در زمينه ی
م
شعر و شاعری و اصول سرودن شعر مطالعه داشته ايد. البته
بخش مهمي از شعر، مربوط به بيان احساسات و عواطف
تصاوير افراد  از  بسياری  است  ممكن  است.  افراد  دروني 
 يعني به بيان ديگر، ذاتاً
وير ر ري

شاعرانه ای در ذهن داشته باشند؛
شاعر باشند! اما برای بيان صحيح و هنری اين احساسات
نياز به دانستن اصول و قواعد شعر و شاعری نيز هست.
اشعار شما از لحاظ محتوايي بسيار خوب است. اما كمي در
اصول سرودن شعر (مثل رعايت وزن و رديف و قافيه و...)
مشكل داريد كه به راحتي با مطالعه چند كتاب در اين
زمينه  مي توانيد آن را برطرف كنيد. دبير ادبيات شما حتماً
ين ب چ ب ي ب ي نل

مي تواند در اين زمينه به شما كمك كند. در انتظار آثار
ديگر شما هستيم. موفق باشيد.

مسركار خانم ويدا عباسي از تهران 
را برای مطالعه و اظهار نظر به كسي بدهيد يا خير. نوشته ايد كه
مي ترسيد آنقدر ضعيف باشد كه به قول معروف توی ذوقتان بخورد

و ديگر نتوانيد ادامه بدهيد. 
بايد بگويم كه يكي از راه های پيشرفت نويسندگان جوان، استفاده
از تجربه های خوب ديگران و مخصوصاً كساني است كه دستي به

و وي ر پي ي ي ويم ب ي ب

قلم دارند. شما نبايد از شنيدن نظرات ديگران در مورد داستان هايتان
و به اصطلاح نقد و بررسي نوشته هايتان بترسيد. شما هنوز در اول
راه هستيد؛ اگر از هم اكنون ايرادهای احتمالي قصه هايتان اصلاح
شود مي توانيد در مسير درستي قرار بگيريد و آثارتان هر روز بهتر

م

از ديروز شود. 
البته ناگفته نماند كه يكي از خطرهايي كه ممكن است تهديدی
برای نويسندگان جوان باشد اين است كه بايد مراقب باشند هر
كسي كه هيچ سر رشته ای از نويسندگي ندارد در مورد كارتان اظهار

نظر نكند. نقدهای غير كارشناسي و سليقه ای اصلا خوب نيست. 
ه و ي وي ر يچ ي

خوانندگان از  يكي  كه  شد  خواهيم  خوشحال  ما  حال،  هر  به 
داستان های زيبای شما دوست گرامي باشيم. موفق باشيد.

آقای ايمان زارعي از فارس
دادن اختصاص  كه  داده ايم  توضيح  هم 

رس ز ي ر ز ي یی
مقدور برايمان  فعلا  طنز  به  بيشتری  صفحات 

ص يم يح و م

در آرام  آرام  كه  كرده ايم  سعي  اما  نيست؛ 
بخش های ديگر مجله از قالب طنز هم استفاده
بكنيم. در همين شماره در بخش هايي از مطالب يي ش ب ين بيم
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آقای ساسان راد از بيرجند 
با هم قسمتي از نامه ی پر محبت شما را مي خوانيم: «سلام، سلامي چو بوی خوش آشنايي... من دو ماه است
كه با مجله ی شما يعني شاهد نوجوان از طريق يكى از دوستانم آشنا شده ام. مجله ی بسيار خوبي است. احساس

م م م

خوبي به اين مجله پيدا كرده ام. مثل يك دوست خوب كه مي  توانم با او حرف بزنم. من قبلاً هم مجله های ديگری
س وبي ي ب م م و ى ي ريق و و ي ي رب

مي خريدم و مي خواندم، اما اين مجله واقعا خيلي دوست داشتني است... يك انتقاد كوچولو هم داشتم و آن اين
ر ي م ب ن م بز ر و ب م يو وب و ي ل م ر پي ين ب موبي ب ن م بز ر و ب م يو وب و

است كه كمي بيش تر از عكس های خوب و زيبا استفاده كنيد و...»
دوست عزيز! ما هم از اينكه شما هم به جمع خانواده ی بزرگ شاهد نوجوان پيوسته ايد، بسيار خوشحال هستيم
اميدواريم بتوانيم خواسته ها و نيازهای فكری و فرهنگي شما را از طريق اين مجله، برآورده كنيم. ما هم برای ه
م م م

چه بهتر شدن مجله، نياز به همكاری شما عزيزان داريم. در مورد انتقادی كه كرده ايد هم به روی چشم! سعي 
مي كنيم اين كار را انجام بدهيم. موفق باشيد.

مسركار خانم سيد مهديه موسوی از تهران 

آقای احمد كاشفي از تهران 
شما با پر كردن فرم اشتراک مجله ی شاهد نوجوان مي توانيد 
ن مجله را مشترک شويد. برای اطلاعات بيش تر مي توانيد 
شماره تلفن 88835108 تماس بگيريد. ضمناً، متأسفانه از 
ي و ي بيشر بر وي ر شن

ريق تحريريه ى مجله  شاهد نوجوان امكان ارسال كتاب را 
ريم. شما مي توانيد با اين شماره  88822584 برای تهيه ی 

كتاب های مورد نظرتان تماس بگيريد. موفق باشيد.

مخانم الهه مير سپاسي از مشهد مقدس  
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كوه مهرباني!



پاسخ مسا بقه ى شماره ى  32

گاهي وقت ها افراد خود خواه و جاه طلب، آنقدر در
و تاب  حتي  كه  مي شوند  سرمست  خود  غرور  و  كبر 
تحمل حضور هيچ كس را در قلمرو كاذبي كه برای
خودشان ساخته اند را ندارند. در حالي كه كبر وغرور و
خودخواهي و زياده خواهي عاقبتي شوم خواهد داشت.

مهدی اميری فرد از تهران 

برندگان كاريكاتور شماره 32
مهدی اميری فرد ازتهران
اعظم السادات حسيني از شيراز

دريافت خود را از اين كاريكاتور بنويسيد و برای ما ارسال كنيد. 
شاهد نوجوان از ميان نوشته های رسيده به قيد قرعه به 2 نفر از عزيزان جوايزی اهدا خواهد

كرد. لطفاً روی پاكت بنويسيد: مربوط به مسابقه ی كاريكاتور شماره ی 33.



قصه های شهر جنگى  



از قارچ ها چه مي دانيد؟

يك شگفتي ديگر آفرينش!

آن سيلي به ياد ماندني! 

ماهنامه فرهنگى - اجتماعى
دى ماه 1386
دوره جديد شماره33 (پياپى393)
قيمت 3500 ريال
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